اشکالات 


بکتاب ددس از 


لک ¢ 


و داوری ور آن 


بخوانید و قط اوت کنید 


نویسنده مهمد تقی خجمته 


الحمدلله ربا لءالمین والصلوه والسلام على محمد و 
آلهالطاهرین » کتابی بنام‌دوسی ازولایت ازعلامثبرقمی‌یکسال 
است منتشرشده وهر کسی ازموافق ومخالف در بارء آن چیزی 
گفته وقضاوتی‌نموده چون دران کتاب مسئله‌ای‌تغریح وعنوان 
شدء که سابقه نداشته یعنی تفصیل آن در کب سابق‌نبوده از 
اینجهت سروصداگی بوجود آورده و هر کس خورده حسابی 
داشته بجثب وجوش افتاده عده‌ای تکذیب و عده دیگسر تمجید 
کرده‌انه مادراین جزوه بسخنان طرفین واشکالآنان بردسی 
کرده و ظرعر يك رابداوری عقل‌وشر ع میگذادیم وبکسی نظر 
سوگی نداریم اولاباید دانست که هدف علامةٌ برقعی ونظرایهان 
درتا لیف کتاب درسی ازولایت جه بوده نو یسنده بدقت آن کتا برا 
مطالعه نموده ویامو لف‌آن مراوده دارد نظرایشان چنانچه از 
مقدمةٌ آن کتاب بلکه ازتمام کتاب پیداست این بوده که رد کند 
مومومات وخرافاتیکه درطول۱۴ قرن بدین‌اسلام بسته‌اند از 
عناید غلاة دشیخیه و کسان دیگر بنا + وبنا براظهاز خود 
مولف سوء‌نظری در کار نبوده وایراد وانتقادی بعقاید حقهاسلام 
وعتائد حقۀ مذهب‌جعفری ندارد ودرصدد عیب‌جوئی ازشیمیان 


حفیقی نیست بنا براین توهم بیجانشود و باتهدامات مفرشین 
تباید گوش داد آبروی مرد مسلمان ماننید خون اوست حفظ 


آن واجپ است ایشان خود رامصوم‌ندا نستة وا گر کسی‌ایراد 
واشکال صحیحی داشته باشد میپذیرد بتابراین ازه‌ووچنجال و 
غیبت جلو گیری کنبد . 


هر کسی حق داری نظرعلمی‌خوو را 
اظهار كنك 
خوانند کان‌عزیز گا لیله آمد نظرداد کەزمینمتحر كات 
بر خلاف نظر تمام عله‌ای هیثت ویر خلاف نظر تمام علمای مسیحی 
اوراهو کردند و آزارواذیت نمودنه وبالاخره بتحريك کشیشان 
اورادق کش نمودند بااینکه معلوم‌شد حسق یاو بوده و همچنین 
مدمانفررا برای نفلرو کشف علهی از بین‌بردند این کار بدی 
بوده درهرزمانی ولی‌ددزمان مازشت‌تراست نباید هر کس در 
مسائل علمی نظری دارد اوراځغه کنيم و بیجهت براهبتازيم و 
صحت دستم آنرانخوانده و نسنجیده و نقهمیده هو کنیم این کار 
برای مسلمین ننگست ما نمیگوگیم نظر آقای علامه برقمی صددر 
سد محیح‌است؛ نظرمااین‌استکه ادله ومدارك ابشان رسید گی 
شود وادعای اوباعتل وشرع تطبيق‌شود بنا براین اگر کسیاهل 
علم و تقاراست صحت وبطلان آنر! بادلیل بیان کند و اگ ر کسی 
اهل‌علم ونظر نیست سا کت گردد واعتراضی تکند وبازیچه دست 
مغرضین نشود زیرامسئله ولایت مطلقه تکوینیه ازمساال‌اصول 
دين است دتقلید در آن روا نیست ونمیتوا نیم کور کودانه بکوئيم 
فلان عالم يا فلان مجنهد چه گفته و چه‌نگفته هر کس در این 
مسئله چیزی بکوید | گریادلیل باشد پذیرفته خواهد بود و الا 
پذپرفنه نیست چه مجتهدباشد وچه مقلد ؛ حال باید دید مورد 
بحت وجای اختلاف آقایان در کجااست؛علامه پرقمی چهمیگوید 
ومخالنین ایشان چه میگویند . 


موروبحث ودلیل وبرها نآن 
آقای برقعی میگوید صحیح‌استکه رسول خدا دائم‌علیهم 
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السلام بسیار باعظمتنه وباید بهدایت و دانش‌ایشان چنگ زد تا 
بسعادت رسید وباید بکلام‌ایشان معارف حقه وعتائد صحیحدرا 
هناخت و در آخرت نیز بشفاعت ایشان ببهشت جاوید دسیه و 
صحیح‌است که حضرات‌محمد و آلاوصلوات! للاعلیهم افضل خلق 
بوده و ولایت یعتی سرپرستی بر کافة هسردم دارند و زمامدار 
مرده‌ند شرعاً و واجب‌الاطاعه میباشنه امامنتی برخدا ندارنه 
ذیرابهرددجه علم ومعرقت دسیده| ند بتفضلالهی وعنایت ولطف 
خدابوده و ولابت مطلقه تکوینی برتمام ممکنات‌که از صفات 
الهی ومخصوس ذات‌اقدس اوست ندار ند زیر اهيچ مخلوقی‌واجد 
صفات خالق‌نیست واذجمله صغات حقتعالی ولی کل‌شبیء است» 
بر بحول وقوة خداو نیروی عطائی او ولایت براموال و افعال 
خود بمقدارمحدودی دارد والبته انبیاواومیا نیزچنین دلاینی 
رابیشتر ازسایرین دار ند اما باز بطورمحدود بمتدادیکه درشرم 
بیانشده علامذبرقمی برای اثبات‌این مطلب چهل آیه از قر آن 
آورده و نیزازاحادیث اهل‌عصمت و براهین‌عقلی بسیارذ کر نموده 
که آنبیا واوصیا خودفرموده‌اند ما ازخود چیزی ندادیم و در 
تکوینیات هیچ کار؛ جهانیم ومأموریت ماهدایت و زمامداری 
مر دم‌است ودلائل بسیاری آودده که پیتمبروامام علیهماا لسلاميك 
روح ويك‌بدن دار نه ودارای مکان ومحدودند وممکن تیست 
قیوم‌تمام عوالم وحاضرفی کل‌مکان باشند ادل مفصل در کناب 
ددسی ازولایت ذکرشده حالا گر کسی بر خلاف مطلب ما دلبل 
وبرهانی دارد بیان کند ویا بنویسد ماعنادنداديم و لجوج نيستیم 
ماصد‌ها دلیل آورده‌ایم بر نفی دلایت مطلقةٌ تکوینی ۱ کسر کسی 
مدعی ولایت طلفَةٌ تکوینی‌است برای غیر‌خدا او نیز با یده لیلها 
اقامه کند . 
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علامة برقعی از نظر انصاف 

چون در کتاب درسی اذولایت بسیاری اذخرافات بیان 
شده وروش گردیده طرفداران خرافات که اکثرمات ماراقبنه 
کرده‌اند بسدادر آمدنه و سخن‌های ناروا گفتد ؛ علامه برقی 
درمقام دفاع‌ازخود نوشت وچاپ کر د که آقایان مقتضای عدالت 
وا نصاف‌این‌است که ھر کس اشکالی‌دادد تمام کتاب مرانظر کند 
| گی‌جواباشکال اودر کتاب من‌نبود بخودم‌تذ کسردهد ودلیل 
بطلان آنر! بیان کند ملف با کمال منت می‌پذیرد و جبسران 
میکند ویاجواب کافی میدهد اصول‌دین که تقایسدی و تحمیلی 
نیست مخالفین ایغان اعتنانکردند و بافتسرا وتهمت دبد گوئی 
پ‌داختند ایشان نوشت که‌افتراوتهمت و نقل آن حرام‌است دسول 
خدافرموده برای کذب شخص همین بس که هرچه بشنود نة-ل 
کند و خداف موده دالذین بحبون ان‌تفیم‌القاحشة فی‌الذین آمنوا 
لھم عذاب‌اليم فی‌الدنیا والاخرةءیمنی کسانیکه میخواهند ذشتی 
دادرمیان مومنین‌شایم سازند. برای ایشان عذاپ دردنا کست 
دردنیاو آ"خرت وبا نوشتنداین‌افتراها یاازحسداست ویاازغرض 
مسلکی ویاازءناد باحق دیا بتحريك اجانب که از بیداری ملت 
مامیترسند ومیخواهند مات ماغوطه وردرخرافاتباشد وهر کس 
حقائقی را بیان کند ویاخرافتید! باطل سازد بهروسیله پدنامش 
میکنند تامردم بسخن‌اوتوجه ننمایند وازاو اعراش کننه وباز 
نوشنند آفایان !گرمددکی دارید بیاورید . 

پس | یکسال با گوئیچه کرن‌ند 

آنکهة دلیل منطتی نذازد-پزشتگویی و اسزا و اقترا“ 

میپردازد بد گوگی‌عصای عجزه وجهال است مخالفین کتاب‌ددسی 
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ازولایت درطول یکسال خر چه خواستند گفتنه او متفر سماختند تا 
درأین‌ایام دد نفربر این کتاب ردنوشتنه یکی کتاب عفاأیدالغیعه 
باعتقاد خودش امامیتوان گفت عقائدالغیخیه و دیگری حقیقت 
ولایت البته بنظر خودش ماآ ندو کتا برابدقت مطالعه نمودیم‌پنظر 
ما آنچه عرب میکوید ارعدواواپرقوا ولم‌یاتوا بشبیء در پارة 
ایندو کتاب صدق میکند اینده کتاپ برای مردم ساده لوح از 
همه‌جا بی خبرشایه خوب‌باشد ولی‌بنظراهلعلم وبرهان ادذثی 
ندارد ما پطورا ختصارمط الب هردو کتابرا بررسی کرده و 
اشکالات و دلائل آنانر! بنظر خردمندان میگذادیم تاخود 
قشاوت کنند و اگر گاهی در جواب صامراعات ادب نشده ما 
معذودیم‌ژیرااشکال گننه گان از نز | کت خارج‌شدهو تاتوا نستها ند 
بد گوگی کرده‌اند ما ناچاد طبق دستورقر آن که فسرموده فمن 
اعتدی علیکم فاعتدواعلیه بمثل‌مااعتدی و گفته| ند کلوخ‌انداذرا 
پاداش سنگست پس‌ناراحت نشوند . 
اعتر اضات و اشکالات آقای 
خن قآباوی ورعقائدالشیعه 

اشکالات و ایرادهای ایشا نرا برعلامۂ برقعی میئوان 
گەت بطوراختصاد سه‌اشکال است اشکال اول چنانچه درصس۱۲ 
مرقوم داشتهآنکه آقای برقعی‌تمام‌فضائل ومناقب خاتمالانبیاو 
ائممدیرا!ر آن بژ ر گوان استاط تموده»جو اب ایشان‌روشن اسشکه 
این کناب کناب فضا لومنا قب نیست‌تاشم] بگو ید چر افضائلر استاط 
کرد آقای برقعی خواعهگفت این کاب برای ذکر فضائل 
نوشته‌نشده و کنجایش فضاگل ون اقب آل محمد علیهمالتلام دا 
نذارد این کناب در بیان مسئلةٌ خاصی‌است و آن مسئلهعبار تست 
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ازولایت تکوینی وتشریمی ومر بوطبفضاگل‌نیست آیا بد کتریکه 
کتابی درطب نوشته میتوان گنت شما چرافضائل خاتمالانبیا دا 
اسقاط کردی درجواب خواهد گفت من درصدد ذکر فضائل نیستم 
پس‌سزاوار بود آقای‌خندق[ بادی‌پبیند کتاب‌درسی‌ازولایت درچه 
موضوعی‌نوشنه شد» و کسیکه نمیدا ندفلان کناب درچه موضوعی 
است حق‌اشکال وبدگوئی و بی‌ادبی ندادد آقای خندقآبادی 
ندانسته برقمی‌چه میکوید اورا ولدنا خلف ودشمن اجداد و کچ 
سلیته خوانده بای کفت بد گوئی دافترا کار جهال است نه کار 
شما باضافه مدرك شماچیست آیا کسیکه ده جلدتراجم‌الرجال در 
مناقب اصحاب ائمه علیهمالسلام نوشته و گنج گهر درذ کر کلمات 
پینمبرو گنج‌حةاق درذ کی کامات امام‌صادقع و خزینه‌جو اهر در 
ذ کر کلمات‌امام باقی عو گنج‌سخن‌درذ کر کلماتامامحسن عو کلمات 
فسارحضرت امام‌حسین ع نوشته و همه راچاپ کرده چگونه 
دشمناجداد است از خدا وباز خواست قیامت نمیترسید بیکنش 
ذریۂ عالم رسول خدا نبایدتوهین کرد مکر خرافاتی که ايشان 
ردکرده چهقدرنزد شماارزش دارد که حتی‌سلب عدالت ازخود 
کرده‌اید آقای خندقآبادی لتنا بزوا بالالقاب . 
بزر کش نخوا نند اهل خرد که نام بزر گان بزشتی‌برد 
آقای برقمی درجلد دومع ل‌ودین ص ۲٩۲‏ چقدر از 
عظمت و بزر گی جدش نوشته شما ندیده چر اقضاوت کردید بچنین 
قضاوتی آیاسلب‌عدالت نشده و مردم باهوش دیگرباشما ماز 
خواهنه کرد در کتاب وسائل‌الشیمه ص ۳۶۷ روایت کسرده از 
رسول خداکه فرمود هر کس قضاوتی‌بمیل‌خودکند از اعل این 
آیه است که خدافرموده د من‌لمیسکم بماانزل‌الله فاولئك‌هم 
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الکافرون و فرموده پچنین قثاو تها خداپر کات خود را از 
ذمین قطم‌میکند . 
اشستکال دوم خندق[ بای 

درس ۱۴ میگویدآقای برقعی ناممبارك دسول‌شدا رابا 
یك‌تعبیر‌ستهجن ور كبك یادمیکنه نديك کلمه حضرت جلوآن 
میگذارد و نهيك کلمه علیهالسلام.درجواپ شما ميگوئيم احتمال 
نمیدهید شخصی کتاب شمارا بخواند وباین افثراواقف شود اولا 
کسیکه‌تر جمة تحت‌اللفظی قر آ ی امیئو یسه یا نقل کلام‌ازدیگری 
میکند نبایدیك کلمه کم وزیاد کند مثلا آقای برقمی در ترجه 
ومامحمدالارسول_ نوشته و نیست محمد مگررسول دراینحا کلم 
حضرت ویاءلیه‌اللام جا نداد ونباید اضافه‌کند اما درجائیکه 
از خود عبارتی نوشته با تعظیم نوشته مانند سطر 4 ص٣‏ کتاب 
درسی از ولایت که مینویسد پینمبر اسلام که اولین متخصص داه 
توحید اس ت آیا باظر شمااین ج له ر كيك ومستهجن است ثا نیاً 
در کجای کتاب از نام یغءبر بعبارت د کیك یاد کرده چراتهمت 
میز نیدآیا تهمت حرام‌نیست چراعوام بیچاده داتحريك میکنید 
شماا گریکجا به-انشا ندادید ماهزارتومان حق‌الزحمسه بشما 
میدهیم آیاافتراسلب عدالت نمیکند تالا خودثما ددهمین‌عقاگد 
الشیعه دره‌یان صفحه وس ۱ وسفحات دیگرمکررنام دسول 
خدادایه عدیرایدون حضرت و بدون علیها لسلام نوشته‌ایدا گر 
بداست چراخود مرتکب شده‌ای وچراپها نه گرفته‌ای راہ ادر 
دای فرج وغیر آن میگوئی با محمد و یاعلی اکفیانی قانکما 
کافیای ای محمد وای عار مرا کافیت کنید مکسرشما محمدلیو 
قر وش ویاعلیسبزیفروش راصدامیکنید چر! کلب حضرت وعلیه 
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السلام بآن نمی‌چسپا نید ابن کارشما ذشت‌تراست و غضب خدا 
شدید‌است بر آنکه بگوید و خود عمل‌نکند « کبرمقتاعتدالله ان 
تقولوا مالاتغعلون» بانافه شماچرابسیدان خودکه درقیام و 
قمودیاعلی‌میگویند تذ کر نمیدهید که صدا کردن یاعلی بدون 
حضرت وعلیه! لسلام بداست | ین تنگه است که پگو یندفلان تاد یخ‌سیدی 
کثابی درمسئلةٌ علمی نوشت اودابهمین بهانه‌ها هو کردند . 

اشکال‌سوم خندقآ بای 

ایشان بعنوان‌اعتراض میگوید عقيد شیع امامیه این 
استکه ولایت| ئمه هم‌تکو بنی است دهم تشریعی ودلائلی بر آن‌افامه 
کرده که دلالت ندارد ماازایغان مپرسیمآیا دروغ جاگزاست 
بگو گید کدام‌يك ازعلمای شیمه در کدام کتاب برای امه ولایت 
تکوینی قائل‌نده این کناب عمائد صدوق و این کتاب عفد 
مجامی و کتا بهای دیگران | گرداست میگوئید یکی از علمادا 
نام یرید که در کتا بش قائل بولایت تکویثی شده باشد ثانيآاین 
آفای شیخ‌رشاد زنجانی خود را از علمای شیعه میدانه و کناب 


حقیقّت ولایت نوشته رد بر کاب درسی آژولایت و گفتارشها دا 
منکر است ومیگوید احدی ازعلماء شیعه قاثل‌بولایت تکسوینی 
ہر ای پیشمبر وامام نیست ما بایشان وشماميگوئيم آقایان حساب 
خود داپرسیتد وجواب همدیگردابدهید سپس بعلامة برقمی 
حمله کنید واما دلیلهای‌خندق[ بادی درص۴۸ خداراتشبیه کرده 
باب غانه وبا غویاساحب منازه وحجرء که میرود وا ختیار 
وتصرف در آنهارابه پس‌ویاعزیز خود میدهد و نیز خدارا تشبیه 
کرده بسلطانی که ذمام کشوردا بوزیروف‌ما ندادی بدهد (وخود 
برود ددکاخی استراحت‌کند) درجواب ایشان باید گفت اولا 


۰ 


خدارا تقبیه کردن بصاحپ‌خانه ویاصاحب حجره دیا بسلطان 
جائز نیستو خدافررموده لیس کمثله شیثی‌و حضرت رضاح فرموده 
من‌شبها لخالق بالمخلوق فهومثر ك یمنی‌هر کس خدارا یمخلوق 
تشبیه کند مش کست شما بروید احادیث بسیاد نفی‌النشبیه دا در 
کتأب بحارو توحید صدوق بخوانید پس‌این تقبیه ددحکم‌ش کست 
خیلی تعجباسنکه‌شما هتا دسا ل مباغ‌دین باشید و خدار | نشذا خته باشید 
آقای‌من‌صاحب خا نهوحجرهومنازه چون‌میرودوغا بب‌میشود ناچار 
است تصر فا تر | درا ختیاد سس خود یادیگری بگذاردهچون سلطان 
همه‌جای مملکت نیست دمردم دست‌رسی باو ندادند وزیں ويا 
فرما ندادی میگذارد و باو| خثیارات میدهد اما خداغا یب نمیشود 
يەنىجائی نمیرود وهمه‌جا حاضروناظراست وخواب داستراحت 
ندارد ومحدودومحتاج‌نیست ومحالست سلطئت وقدرت وقیومیت 
پدون حد خودرا بمو جود محدودی بدهد . مختصر آ نکه‌سنات 
خالق درمخلوق نیست خندقآبادی درایتجا قیاس کرده دسول 
وامامر! بملكالمو ت که چون اوقبض‌ارواح میکند پس ممکن 
است امام ورسول تین بر تمام ممکنات ولایت دقیومیت داشته‌راشد 
درجواب ایشان مبگوئيم اولاا گرشما ص ۳۷ کتاب درسی از 
ولایتر اخوانده بودی متوجه میشدی که قباس دسول وامام بملك 
جا ئز نیست, حال که نخوا نده‌رد نوشته ای میکو تم قیاس دد دین جا گز 
نيست ثا نبا ملك الموت ملیاردها ملك درتحت‌فرمان اوست و خود 
بتنها ئی قبض ارو اح نمیکند باضافه‌بر ای‌این کادما مور است امادسول 
دامام‌هر کدام یکنف‌ند ومآمورپاین کارها نیستند ودلیلی بر آن 
وارد نشده خندق] بادی دراینجامیگوید ولایت وقیومیت دسول 
وامام بر تمام‌میکنات داخلامکا نست ماذر جواب اومیگو گم مگر 
تک 


هرچه ممکن شد وقوعیافته مثلاممکن است‌پینمیر اسلام دویست 
سال‌عم ی کندآیا کرده ممکن‌است خدا مورچه‌ایرا ولایت برتمام 
عوالم‌امکان بدهد آیادادیاخیر آقای من امکان غیسرازدقوع 
است شمادلیلی بروقوع‌ندارید شما که فرقی‌بین امکان شیئی و 
وقوع شیثی نمیگذادی چگونه کتاب مینویسی خوب ممکن است 
رسول‌خدا ولایت بیممکنات داشته باشد حال این امکان دقوع 
بافته با خیر دلیل‌شما چیست آقای بر قمی‌میگوید خیررممکن نیست 
جواپ اوراچه میدهید خندقآبادی درص۳۵ برای خدا عرش 
وطول فرش کرده میگوید شرك درقسمت عرض پیدامیشودنه در 
قسمت طول یعنی اگرامام قدرت بررتکوین داشته باشد درطول 
خداشرك نیست درجواب ایشان بایه فریاد کرد واغوثاه ای 
مسلمین ای‌عقلاببینید چنین کسیکه برای خداعرض وطول‌فائل 
است وبندة مخاوق ضمیفیدا درطول خدا آورده ادعسای علم و 
پیشوائی دارد دعده‌ای‌هم ازادمی‌پذیر ند نه‌ازخالق میترسد ونه 
از مخلوق حیامیکند و اگرمتصود خندقآبادی این باشد که 
مأمورخدا که باذن دامراو کاری میکند بدون استقلال‌است باز 
نما ید از نون مطلبی تعبیر بعرض‌و طول کندو میخوا هدیکدا نشمندیر | 
هو کند باو دامثال ادميگوگيم آقایان اولابروید خدارا بغناسید 
فبل‌از آنکه برای امام دلسوزی‌کنی و ولایت تکوینی برای او 
درست کثی آقایان دین‌خدارا] لوده نکنیه خندقآبادی در س 
۵۰ +طاب‌باقای برقعی کرده میخواهد بکوید من‌اهل‌دلم وشا 
سخن‌مر انمی‌فیمی شعر ی آورده و گوید . 
چه‌بشنوعه سخن اهل دل مگو که خطااست 

سخن‌شناس نه‌ای دلپسرا خطا ایشحااست 


۱۲ 


مادرجواب شراآو نیزشعری میآددیم دمیگوگيم . 

چه بقنوی سخن شاعری بگو که خطااست 
که اونهامل دلاست ونه‌امل‌دین خدااست 
درص ۵۸۱ میکوید معتقد شیعة آمامه آزخواس وعام این 
استکه خدای قادرقدرت خودرایدست حجج و خلنای خود در 
عالم‌تکوین ظاهرفرموده » باید ازایغان پرسید مگرشما قدرت 
خداراعین‌ذات او نمیدانیه چگو نه خداذات خود دا بدیگران 
میدهد مگرشما صفات خداراءین‌ذات نمیدانید وماننه اشاعره 
ویااهل تثلیٹ بنمدد قدما فا کلید و اقعاً جای‌تأسف است که خندق[ بادی 
ها سالوامردمر! بخرافاتی کشانیده‌اند بنام‌ولایت وباز ددهمان 
صفحه میگوید خدای قادرامر فرموده اشباء ممکنه دا که‌اطاعت 
فرمانانبیا واوصیاکنند و آنراولایت تکوینی شمرده متوجه 
نشدء که اطاعتاشیاء غیررازتکوین اشیاء است ماهمه اطاعت از 
رسول‌خداميکنيم امادسولخدا ماداتکوین وخلق نکرده بلی 
انبیا حق‌امرونهی براشیائی‌دارنه واین همان ولایت تشریسی 
است معلوم‌میشود ازسرتاسر کتاب خندقآبادی که ایشان فرق 
بین‌تکو ین وتشر یع‌نگذاشته ولذابآیات وروایاتی استدلال کرده 
که تماماً مر بوط بولایت تشریمی‌است خیلی‌تعجب است که‌ایشان 
ندانسته تکوینی کدام و تشریمی کدام بااین‌حال ددبر آقای‌برقی 
نوشته باید گفت خدابهر بشری قدرت و ولایت‌تکوینی‌محدودی 
داده برای آمور خودش مثلابتوانه مال خود را بخورد یاسنگی 
راخورد کند والبته بانبیاه اوصیامقداد یروی بیشتری عطا کر ده 
آمانه ولایت مطلقَة تکوینیه رازیراآن مخصوص داتآقدس‌اوست 
ومحالست بکسی عطا کند بلی‌زمامداری و امرو نهی باثیائیرا 
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بایشان عطا فررموده چون خندقآبادی ندا نسته تکوین چیست 
درس ۵٩‏ نقل‌کرده اذاء"م‌پنجم که فرموده هر گاه ما بخواهیم 
قطمات زمین‌دابرانيم بهررطرف میراتیم ما بایشان میگو گیم که 
راندن مر بوط بامرو نمی است و آن‌غیرازتکوین است د نیز نقل 
کرده که امام‌فرمود مرغان صحراو چهار پایان و هرحیوانی در 
تحت فرمان مااست بازمتوجه نشده که اطاعت حیوانات از 
ایشان مر بوط بایجاد وتکوین نیست وهم‌چنین سایر اخباریکه 
آورده | گرچه تماماً از اخبارضافست و داویان این‌اخبار از 
غلانند که ائیه راهمه کاره و مدیرعالم وخالق آن می‌داشتند 
امه ما آنها داتکفیر کردند وحضرت صادق‌فرمود ان‌الفلاة شر 
خلق‌الله دفرمودندانالنلاة لشرمن‌الیهود وا لنساری‌والمش کین 
یعنی غلاة ازیهود و صاری ومشر کین بدتر ند وفرمود ازایشان 
حذر کنید وهر کس بحدیت ایشان گوش دهد وته‌ديق کند ازدین 
خارج شده پالجمله احادیث تکفیر غلاة درهفتم بحاروجله هفتم 
اثبات‌الهداة مر‌حوم شیخ‌حر عاملی مضبوط است بهفتم بحادس 
۶ بیمد مراجمه قرمائید ولیمتاًغانه همان‌احادیث غلاة در 
کنب روضه‌خوانها فی‌اوانست داذبی‌اطلاعی همه‌را حق‌میدا نند 
ودره‌نا بر با کمال افتخادمیخوانند علمای‌ما کثبی‌دردجال نوشته! ند 
که فلان راوی چه‌عیبی‌دارد وحدیث اوضعیف است ما نند جا بر بن 
پزید جعفی را گفته‌اند که ازغلاة است شما رجوع کنید برجال 
ممقانی جلد ١‏ س ۲۰۵ به‌بینید نجاشی وغضاثری وعلامةٌ حلی‌د 
دیگر آن‌همه گفته| ند که‌جعفی وراویان!زاو ازضعنا میپاشند! کش 
روایات عیون| لمجزات وخرائج داوندی آزهمین نمونه است 
ولی‌خندق آ بادیها ازی‌اطلاعی بایکدمان پرمیخوانند و رجز 
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میکو یند فعلاسخن مااین‌اسنکه !گر کسی گفت حیوانات مکلف 
باطاعت رسول وامام‌تیستنه ویاجمادات تکلیف اطاعت از امام 
ندارند ]یا کافرمیشود البته بات 
س ۵۴ تهمت‌زده که آقای برقعی میگوید معجزه د بطی پانبیا 


ئ علما خیر کار نمیشود در 


ندارد جواب‌تومت اودرمیان سئوالوجوابیکه ازآقای برقعی 
شد. و یضمیمهٌ کناب ولایت مدتی‌است چاپشده موجوداست شاید 


باشند ما آ نرادراینجا ميآ وريم تاسی‌روی شودهر که 


بعطیها دید 


دراو غش‌باشد . 

س - در ص 6۱ آیه‌ایکه داجم بحضرت عیسی بوده 
تماهش دا نیاوده‌اید باضافه آیژ ۴۹ سورة آل عمران دا چرا 
توضیح نداده‌اید باضافه حضرت عیسی میکوید من خاق کردم و 
زنده نمودم شما این‌نسبت را آیا قبول ندارید یامیگوئید نسبت 


مجازی است مقصود شما چیست. 

ج - بنده پا ختصار کوشیدم زیرا خیال نمیکردم برای 
خواننده مخفی باشد حال که «طلب دوشن نشده توضیح بیشتری 
میدهم ی ۴۵سوره آل عمران فره‌وده و دسولا الی بنی‌اسراثیل 
انی قد جثتکم بآية من ربکم انى اخلق لکم من‌الطین کهئة - 
الطرر فانفخ‌فیه فیکون طیرا باذن‌الله و ابرء الاکمه دالابرس 
واحیر تی باذن‌الله وانبشکم بماتاً کلون وما تدخرون قی۔ 
بیوتکم آن‌فیذاكلاية لک‌ان کنتم مومنین . 

پنی‌وعیسی دسولاست بسوی بنی‌اسرائیل که گفت بتحقیق 
من برای شما_آیه‌ای از پرورد گادتان ( یمنی «عجزه‌ای ) 
آوردهام که من مبسازم برای شما از گل چون شکل مرغی پس 
میدمم در آن پس ارادة خدا مرغی میشود و خوب میکنم کور 

1۵ 


مادرزاد وپپسی دا و زنده میکنم مرد گا نرا باراد خدا وخبر 
میدهم شمارا با نچه میخورید و ذخیره مینهید در خانه‌ماتان » 
بدرستی که درآ نچه ذکرشد هر آینه نشا نه ومعجزءایست برای 
شما اگرایمان داشته باشید. 

توضیح .- در هرحرف وکلمة از حروف و کلمات قر آن 
نکاتی است‌که براکش مردم مخقی است در آيهٌ فوق‌کلمةٌ آیه 
که مکرد شده پمعنی معجزه است وعا در کتاب عقل ودین اثبات 
کردیم که پیغمبں پاید معجزه داشته باشد تاگواء بر صدق او 
باشد اما معجزه کار خدا و گواهی اوست چنانچه درهمین آیدو 
آیات دیگر فرمود. انما الابات عندالله یمنی همانا ممجزء از 
نزد خدااست حال میپرسیم که | گر مقصود از آية فوق‌این‌باشد 
که حشرت هی خود مرش خلق میکند میا موه الط 
دیگر جمله من‌الطین کهیثةالطیر فانفخ فيه فیکون تا آخرچه 
فائده وچه نکنه‌ای دادد پس بایددانست که خدا میخواهد بیان 
کندکه معجزه دو نسبت دارد یکی بخدا که موجد ومکونآ ست 
چنانچه صریحاً در قر آن بیان شد که فاعل و موجد معجزء 
خداست مانته آیه انا انزلناالقر آن و آية و آتینا #مودالناقة و 
آبه والناله الحدید تا آنجا که فرموده و کنا فاعلین و نسبت 
مسجزه بحثتدلی میت حقیقی است ودیگر دسیت معجزه بان 
نیز محیح است ذیرا اثر اپراء اکمه وابرص دا خدا دردست 
پیغمی ایجادکرده و بدست او جاری ساخته ويا اینکه خدا 
احیاء موتی نموده بدر خواست پیفمبر ويا دعا ويا توجه او ويا 
برای شهادت دادن خد! برسالت وصدق دعوت اوچنانچه کناد 
میگفتند لست مرسلا خدا درجوابشان قرمودکفی بالله شهیدا 
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بینی دبینکم ما میپرسیم خدا که زبان و دهان ندارد و دده 
نمیشودچگونه شهادت میدهد برای صدق مدعی‌رسالت خواهید 
گفت خداایجاد معجره میکند وایجاد معجزه شهادت‌آلهی است 
بررصدق او پس آقایعزیز !گر خدا ایجاد صوتی کرد درسنگه 
ریزه ویا سوسمار وبا در درخت برای شهادت خد بسدقمدعی 
رسالت موجه آن صوت خدا است نهآن‌سنگه وسوسمار و اگر 
کسی گفت درخت وبا سنگگ و سوسمارموجد معجزه نیست شما 
عصبانی نشوید وتهمت بیجا نز نید. 

معصوم قرموده احمل فمل اخيك على احسنه مثلاداجع 
بثر پت‌حضرت سید الدهداء وارد شده وجمل‌الله الشفاعفی‌تر بته 
ونفرموده وجملالحسین الغفاء قی‌تربته ء درقرآن بااینکه آهن 
راداود پدست خود رم میکرد خدا فرمود والنال.لحدیدیمنی 
مسا که خدائيم آهن دا نرم کردیم ذیرا مکون وموجد آن ار 
خدا است نه داود. 

تمجب استکه یکی ازمدعیان‌علم بما نوشته هر بشری‌چه ما 


منسوپ بخدا است چه 


وچه پینمیی وچه امام هر کادی 
مه‌جزء وچه غیر معجزه زیر الاموثر فیالوجودالاهو ددجواباو 
توشتم آفاجان برروید عقاید انبیادا اذقر آن فرا گی ید ناز کفار 
وفلاسنه دیا بافندگان عرفان واشاعره زیرا جملهلاموش فی ‏ 
الوجودالاهو کلام معصوم_نیست وازاشاعرء و باطل‌است وعدد کی 
ندارد و کارهای بقرغالباً از هوی و هوس است چگو نه میتوان 
بخدا نسبت داد و خدار! متهم نمود امیر المومنین (ع) فرموده 
والعدل انلانتهمه, 

یعنی عدل آنسنکه خدا را متوم ندانی وامام شفرفرمود 
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واما المدل فانلاتسب الی‌خالتك مالامك عليه یمنی‌عدل آنستکه 
بخالق خود سیت ندهیآ نچه دا که خداملامت‌کرده تودابر آن 
آقای عزیز نسبت افءال بشر بخدا موجب قول پجبر است وامام 
ششم فردوده فالقاگل بالجبر کافر. 

بهرحان تفیل مطلب را بکتاب عقل و دين مرراجعه 
فرمائید. معجزه مانند کارهای معمولی متعارفی بشری نیست و 
لذاخدا آنرا مکرد بخود شبت داده ومعجزاترانبا بد با کارهای 
متعارفی قیاس کرد پس دد آيةٌ حضرت عیسی خدا خواسته بما 
پفهما ند که گل را بشکل مرغی آوردن کار عیسی بوده ودمیدن 
نیز کاداد بوده وکلمه تخلق ویا اخلق دداین آیه‌بمشی اصنم 
مییاشد زیر! خلق‌من شیثی همان صنعت است د خاقلامن‌شیئی که 
خلق حقیقی‌است فقط کار خدا است ولذا در تفسیر؛ ا<اق‌دداین 
به داپمىنى اصنع گر فنه| ند واما ایجاد روح حیوانی ازعدم که 
بآن پرواز کند کار خدا و باراد اوست د لذا فرموده فیکون 
طیرا باذن‌الله یی پس مرغ شدنش باراد خدا بود وامااینکه 
چرا اذن دراین آیه دا بسنی اراده گرفته‌ايم وجه‌آن در کتاب 
عتل ودین بیان شده مراجعه شود داما ابریء الاکمه والابرس 
که پیغمبردست میگذارد دیا دعامیکند وا کمه و 
ابرس خوب میشوداما بایددا نست که اثررا خدا در دست‌اوایجاد 
کرده نه خود او مثلاخدا در دست بشری اثری گذاشته که !گر 
بغذا مالیده شود زو ترهضم شود . 


حال‌میتوان گەت موجد این اثی‌خود بش است‌البته‌خیر 
وامااحی‌الموتی ما گفتيم نسبت دادن معجزه دا به‌پیغمبر سحیح 
است‌پلی حشرت عیسی فرموده احییاما بیان نکرده که احیی. 
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الموتی بالدعاه اد بضرب اليد او بالتوجه ألى اك او بوجه آخر 
حال | گر کسی اهل‌قر آن باشد و یه هوالذی یحبی‌الموتیو یه 
الذى خلق‌الموت والحبوة دآیهٌ هلمن خالق غیرء و آیهفخلوا 
کخلته و آیه اله خالق کل‌شیثی و جمله لایحبی‌الموتی الاهودا 
دید باغه مینهمد که موجد حیات فقط خدا است ودعا و توجه 
ازحضرت عیسی اگرچه در خود آیه مورد بحث ما اشاده‌شد» 
دییانشده بکلمه باذنائٌ پعنی بارادةاله زنده شد و نیزفرموده 
ان فی‌ذلك‌لاية لک وما عرش کردیم آیه بسنی مجزه وازخدا 
میباشد توضیح مطلب رجوع شود بجوابهای‌ما بز نجانی ء 

بنا براین احیاه موتی حتقیقناً کار خدا است و نسبت آن 
بعیسی نیزسحیح است ومقصود ما در کتاب ددسی از ولایت این 
است که معجزه که منسوب برسول‌است موجد آن خدا میباشد. 

س - مطبوعات باطله دداین مملکت بسیار ‏ پیشماراست 
ما ندیدیم این همه هیاهو برپا کنند وبرای دین دلسوزی‌کنند 
چطود شد فقط بکتاب شما بدبین شده واشکال تراشی میکنند. 

ج برای آنکه استعمار قوی است و نمیخواهد مردم 
متوجه سقایق دین شوند باضافه روسای‌فرق باطله که برایشان 
ردنوشته‌ام ومرام ومسلك آ نان را رسوا کرده‌ام هم پول داد ند 
دهم وسائل ومراتهدید بقتل کردند مئر نشد ا کنون بطودغیر- 
مستفیم بهیاهو وبد گوئی پرداخته‌اند تامردمرا باینجا نب بد پین 
کنند واز نش افکادم جلو کیری نمایند امیدوادم خداملت‌مادا 
بیدار و هشیا رگرداند خدا در سور آل عمران آیه۱۷۲ در 
حق مجاهدین فرموده الذین قال لهم النای آن‌النای قدجمعوا 
لکم فاخشوهم فزادهم ایماناً و قالوا حسبناله و نمالو کیل‌امید 
است این بنده از آنان باشم. ۲ 
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س ہے شما راجع پآیه آصف‌بن برخيا که تخت بلقیس‌دا 
برای سلیدان حاضر کرد چه میکوئید آیا این‌کاراو دلالت‌بر. 
ولایت تکوینی او ندارد . 

ج - هيچيك ازعلمای شیعه برای انبیا و ادصیاء قبل‌از 
اسلام ولایت تکویتی فائل نشده و آیه وحدیثی نیزوارد نشده و 
آما آصف‌بن بر خیاآیه‌ای که داجع باو وتخت بلتیس درق ر آن 
آمده ماذکی میکنیم تا بنظر دقت ملاحظه فرمائید که دلالت بر 
ولایت‌تکوینی نداردسوره نمل آیه ۳۹ تاا ۽ قالیاایها|لملاایکم 
یأتینی بعرڈها قبل‌ان یا تونی مسلمین قال عفریت من‌الجن‌انا 
آتيك به قبل ان تقوم من مقامك وانی عليه لقوی‌امین قال - 
الذى عنده‌علم من‌الکتابانا آتيك به‌قبل ان يرتد البكطرفك 
فلما دا‌ستتراعنده قال هذا من فطل دبی . 

یعنی حضرت سلیمان گفت‌ای گروه كداميك ازشامیآورد 
زد من تخت بلقیس دا قبل از آنکه تسلیم‌شو ند (از این‌جمله 
معلوم میشود گروهی که‌مخاطب حضرت بود ثد هريك میتوا نستند 
آن تخت دا بیاورند که حضرت چنین پیشنهادی بایشان کرده) 
جن متمردی گفت من میآورم آنرا قبل از آنکه ازجای خود 
برخیزی محتفاً من براین کار توانا وامیتم آنکه نزد ادعلعی 
از کتاب بود گفت من میآورم آنرا قبل از آنکه چشم خود دا 
بطرف خود بر گردانی ( دراینجا دوتفر کفتند ما میآددیم اما 
بیان نشده صریحاً چه کسی آورد بلکه بعد فرموره فلما دآء 
مستقرا عنده قال هذا من فشل دبی . 

یعنی پس از آن سلیمان دید تخت مستقر ونهاده شده نزد 
او گفت این احضار و استقراد از فضل پرورد گادم‌است » پس 
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دراین آیه اشاره شده که احضار تخت از فطل وقدرت خدابود. 
واین دجطی بولایت آصف ندارد مدعی‌از کجا میکویدآنرا آمف 
آورده بدست خود » درتشسیراین آیه وارد شده که آن کسی که 
نزد او علمی از کتاب بود نامش آصف بود د او حسرفی آذ 
حروف اسم اعظلم را میدانست و خدا دا بآن اسم خواند خدا 
دعای اورامستجاب کرد و آن تخت راخدا آورد بنا براین‌ددشن 
میشود که خدا ]ترا احضار کرده بدعای حضرت آصف وماهمین 
را میگوئیم که خدا ایجاد معجزه میکند بدعای نبی یاومی. 

پس کسی که میخواهد بواسطه قصه آصف ولایت تکوینی بر. 
تمام جهاثرا برای پیغمیر دیا وصی دیکر ثابت کند باید اولا 
برای خودآصف مدیریت وولایت برجھا نرا اثبات کند تاچیزی 
را برای مشبه به و مقیس علیه ثابت نکنند برای مشبه د مثیس 
نتوا نند ثا بت کرد. اذ این گذشته ما فرض ميکنيم خود حشرت 
آسف رفنه‌تخت دا آددده مگرهر کسی که تختی پیاورد ولایت 
برتمام جهان دادد تا ما برای دیگری‌قیاس بفرماگید باضافه 
موشکهای قاده‌پیماصد می تبه ازتخت سنگین‌تراست پس کسی که 
آنرا بماه میبرد بکوئید ولایت تکوینی برتمام جهان دارد آیا 
این سخن سحبح است اليه خیر؛ پس‌انسان باید از خدابش‌سد 
وپیش خود برای انبیا داوصیا چیزی نبافد و موهوماتی بدین 
نیفزاید . دجوع شود بجوابهای ما بآقای زنجانی. 

مس - در ص ٩۰‏ بأيه لیس لك من الامرشیثی استدلال 
کردهایدبرای‌ولابتتکوینیوحال آ نکه آیه دلالت نداردوتر جمه 
شما خدشه دارد . 

ج - اولا بسیاری از مفسرین ازجمله شیخ طبرسی در 
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مجمعلبیان چنانچه ما ترجمهکرده‌ايم بیان کرده اگر اشکالی 
دارید بایشان‌بغرمائید. 

ثانیاً شما فرض کنيد این آیه دلالت ندارد» سایر آیاتیکه 
ذکر نموده‌ايم برای اثبات مطلب کافی است. 

ثافاشمامیگو ثيد دلالت ندارددیگری میکوید دلالت‌دارد 
این آیه برای او حجت است اکرچه برای شما حجت‌نباشد. 

س - اخباری که میگوید آ بهائیکه ولایت اهل عسمت‌دا 
قبول کر دند شیرین شدنه وهر کدام قبول نکردند تلخ وشورشد 
آیا این خباد دلالت برولایت تکوینی‌رسول خداندارد. 

ج ‏ این اخبادمر بوط بولایت تکوینی یعنی قیمومیت و 
زعامت نیست‌بلکه متصودازولایت درچنین اخبار محبت‌وددستی 
است. 

ثا نبا تلخ‌وشود بودن بعشی از[ بها دارایحکه‌تهای بسیاری 
است وا گرشیرین میشدبر خلاف حکمت بود مثلا آب چشم‌باید 
شور باشد تاچشم نگندد وفاسدنشود ومثلا آب دریا باید تلخ و 
شور باشد تا متعفن نشود وماهیهادا نگنداند باضافه شودی آنها 
بو اسطه‌املاح وعرضی است وازحپو بقی‌نیست وچنین روایات 
نامعقول است باید گفت ردواعلمها الی‌الوالیالرسول باضافه 
راوی آن مجهول است. 

س ‏ آیا آیه ۷۴ سور توبه‌که فرموده وما نقمواالاان 
اغنیهم ال ورسوله من فطله دلالت برولایت تکوینی دسول خدا 
بررجهان ندارد. 

ج- خیرزیرا این آیه راجع‌برد منافقین است که سخنان 
کفری میگفتند دقسد سوگی نسیتپرسول خدا داشتند و مر بوط 

وف 


بجهان نیست خدا میفرماید انکار و کینه ایشان بی‌مودد است 
و اینان درعوش تشک کینه ورزی میکنند و کینه ایشان نیست 
مگراینکه خداورسول ایشان را غنی‌ساخته‌اما خدا باینکه‌ایشان 
دا غرق نعمت نموده واما دسولخدا پس ایشانر! هدایت کردهو 
از غنائ‌بایدان بهرء داده اگرچه ارشاد دسول واباحهغنائم نیز 
ازفضل خدا میپاشد ولذادد آیه‌فر‌موده من فشله. 

پس این آیە دا جع بمنافقین است_بصر یح‌ضمیر آغنیهم‌ومی بوط 
بنکوین جهان نیست وهمچنین آیدد۳ سور احزاب که داجع 
بزیدبن «ارثه میفرماید واذتقول للذی انم علیه وانعمت‌علیه 
که .مت پیغمبر دانعام او همان ارشاد وهدایت تشریعی است‌نه 
آمورتکوینی . 

سں۔ پیشی از هلعلمگویند مطالب کتب شا صحیح‌است 
دلیکن مقداری تندرفته‌اید. 

جح تند رفتن درراه حق عیب‌نیست باید با نانکه کند 
میرو ند گفت چرا کند می‌روید. 

بھر حال عیب جو ئی و سوه‌ظن مورد نهی قر آنست خدا 
فر‌موداجتتبوا کثیر ‏ من الظن‌ان بعض‌الظن ام ولاتلمزهاانفسکم 
ولا تنایزوا بالغاب یعنی اذ بدکمانی بدیگران اجتناب کنید 
(سوعظن ببر ادردینی جائز نیست) وخودی‌هارا نکوهش‌نکنید و 
بالقاب ذشت سرزنش ننمائید معصوم فرموده احمل فعل أخيك 
علی احسنه یعنی کار پرادددینی خودرا حمل پسحت نما 

س درسودة نمل آیه۱۸ قرموده وحشر لسلیمان‌جتوده 
من‌الجن دالاس والطیر فهم یوزعون از این آیه معلوم میشود 
حشرت سلیمانر یاست داشته برجن و انس وطیوره‌کر ایند پاست 
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همان ولایت نیست پس شما چر! نفی‌ولایت ازانبیانموده‌اید . 

ج- ریاست سلیمان همان حق‌امر‌نهی بر آنها استو آنها 
ازاواطاعت میکردند واین‌حق ام و نھی واطاعت آنهاعبار تست 
اذولایت تشربعی یعنی سلیمان سر پرست وزمامدار ایشان بودهو 
آن حضرت مکون وموجد و رازق وباقی دارنده ومو دهند ۶ 
ایشان نبوده پس ولایت‌تکوینی برایشان نداشته چه‌بررسدباینکه 
برتمام جهان داشته باشد زیرا ولایت‌تسکوینی بر کل جهان و 
قیوم آن مخصوص حق سبحان است ددسوده نمل چنین ولایستی 
برای سلیمان ذکر نشده تادیگری‌را باوقیای نماگید حشرت ب 
رضا(ع) در خطبه‌توحیدیه خودفرموده «کل‌مافی الخلق لابوجد 
فی‌خالته و کل مایمکن فیه یمتنم من‌سانعه» یمنی صفات خلقی 
درخالق یافت نشود وآنچه در خلق ممکن باشد در خالق آن 
محال است, 

وا لسلام‌علی مناتبعالهدی. 

الاحقی سیدابوا لفضلابن‌الرضا (علامه برقتی) 

خندق آ بادی درص ۵۷ مینویسد ادلهٌ مادداین کناب‌همان 
کنا بهائی‌است که آقای برقعی مدارك عقيد خود دا اذآنها نقل 
نموده وبالاخص کتاب بحادمجلسی جواپ گوئيم بقول‌شمامعلوم 
میشود دوعتيده ضدهم‌رامیتوان از بحارمدرگ آورد عتیدة شماو 
عتید؛ آقای برقعی که ضدهم است مدرك هردو بحاراست و همین 
دلیل‌است پر بطلان عده‌ای از اخپاربحار ثانیاً تمام علما قبول 
دار ند که خب‌های‌ضمیف در بحار پسیاراست آقای برقه-ی میزان 
دارد هر خبریکه مطا بق قر آن‌بوده دلیل آورده ولی شما بدون 
میزان ؛ ميزان صحت و بطلان خبر چنانچه خود معصومین 
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فرموده معا بِقَةٌ اقر آن است مرحومهحلسی‌در کتاب مر آةالعقول 
خوداکثر| خبار کافی داضمیف شمرده چه‌رسد بکتاب بحا رکه 
همه آ فر امملو ازفعاف میدا نند . 

آفای خندقآبادی هرچه‌توا نسته وهین‌وبد گو ئی کرده 
ورجزخوانی نموده وما ندیدیم عا لمی‌درمطالب استدلالی اینهمه 
بد گو ئی کند مثلا در ص ۳ علامةٌ برقعی دا صورت مسلمان و 
یرت شیطان خوانده و در ص ۴ مطالب علمی کتساب ایشا ثرا 
بافنه گی‌های پوچ گفته درحا لیکه یکی‌از گفتارهای علامه بر قعی 
رانتوانسته ردکند ولی اگردجوع میکرد بکنب شیخیه میدید 
که عتائد خندقآبادی عیناً بدون کم وزیاد همان عنائد شبخیه 
است شمارجوع کنید مثلا بکتاب توضیح واضحات از احقاقی 
اسکوگی س ۸ عیکوید محمد و آلاواسباب خلقتند و حبوة د 
رزق و خلق‌را از آل ممحد م میداند وشیخیه درتمام کثب خود 
صر ی کر ده ند که محمد و آلاو خالق ورازفند پاذن خدا و 
چنین‌وچنا نند باذن خداهمین عتائد راحندقآ پادی‌اظهار کرده 
و آقای داامه بدلائل معبن جواب ایشانرا در کتاب درسی اذ 
ولایت داده مراجعه شود پس‌معلوم شد افکاد خود خندقآبادی 
پو چاست دباین‌افکادپوج عمری مردمرامطل کرده درمتا بردد 
ص۵۲ عتاگدامامیه راضدقر آن‌معرفی کرده میگوید علامه برقعی 
آیاتی‌دا اذقر آن ترجمه کرده که ما قبول ندادیم از قبیل آیه 
ومامحمدالارسول و آیه وما کان‌لی‌من‌علمبا لملاالاعلی و آیه قل انما 
انا شر مٹلکم بوحی‌الی و گوید عقائدتمام مسلمین نعوذیالله بر 
خلاف تمأماینهااست . 
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برای حفظ خرافات این همه 
بدگوئی و افتر اء 


یکی گفت آقای برقعی ولایت آمامر! تنقیص کسرده با 
اینکه ایغان ولایت اما‌ر! بقدرولایت حضرت سول دائسته و 
اين‌ترفیم است نه‌تنتیس شما ظلر کنید بصفحۀ ٩‏ کتاب درسی‌از 
ولایت تادروغکورابشناسید یکی گفت وها بیها بدورایشان جمعند 
بااینکه درتهرآن وها بی‌وجودندارد ا گر کسی در مسجد ایشان 
یکنفر وھا ہی پیدا کرد هزارتومان حق‌الزحمه باومیدهیم اصلا 
وها بی در اثبات تشریمیائمه ائنی‌عش‌چیسزی نمی‌نویسد شما 
مراجمه کنید بدوم کتاب عقل ودین‌یکفصل آن در اثبات امامت 
است آقای بر قمی‌دوتمام کتب خود مکردنوشنه امام ششم چنین 
فرمود امام‌هفتم چنان فرمود» یکی گفت ایشان منکرولایت است 
بااینکه ایشان کتاب درسی اذولایترا دراثبات ولایت نوشته‌این 
سخنان وافتراها كمك شایانی‌شد برای مذاهب باطله که آةای 
برقمی آنانرا ددنموده وابطال‌کرده بود تیجپآ نستکه بسیاری 
ازءالم نمایان | تحريك کر دند و ایفانهم برای ار تتگی یاحسد 
دیا بش زودتحر يك شدنه مر حوم صدوق در کتاب خصال‌روایت 
کرده ازامیر المومنین ع که فرمود ان‌الله یعذب ستسایست » 
المرب پالمميية والدهاقین بالكبر والامراء بالجور دالفقهاء 
با لحسد والتجار با لخیا نقوامل الر ستاق با لجول یعنی خدایءز وجل 
شش‌طاثفه را بواسطة شش صفت عذاب میکند عسر برأ بعصبیت و 
کدخداهاراپکیروامیراثرا بجور وفتهارا یحسد وتجادرا بخيا نت 
ودماتی دایجهالت . 


۶ 


خدافرموده ومنلمبحک بماانزل له فا هم لکافرون 
هر کس‌حکمی بغیر آنچه خدانازل کرده‌اظهار کنه کافر است در 
اینجافتوای یکی‌اذمفتیا نرا برای شما نقل‌میکنم تاعقلابروند و 
ازساحب چنین‌فتوی مدرك بخواهند وا گر بدون مدرلبود خود 
راباذیچة دست قرارندهند ومشمول آي انااطناسادتناه کبرائنا 
فاضلو نا الپیلا نگر دند یعنیعرض‌هیکنند پر ورد گارا ما اطاعت 
آقایان وبزر گان خودکردیم وآنان مارا گمراه کردند . 

سب 


محضرهبارك حضرت مستطاب آيةا.. 


العظمی [قای ... دام ظله‌العالی 

,ساز اهداء سلام معروض‌میدارد که کتا بی‌است بنام‌ددسی 
از ولایت که اخیر بوسیلۂ یکی اذمولفین تهران انتشاریافته 
تاآض . 

€ 

بسمه"ما لی‌مطا لب این کتاب بر خلاف فرءوده قر آن کر یم 
ومخالف باصریح‌فرمایش پیفمیرا کرماست این کناب از جمله 
کتب ضاال‌میباشد نویسنده آن ازادله علمیه‌بی‌اطلاع و بخیالات 
واومام خود وامثال‌خود نوشتهو گفته‌است دمسكك‌تصوف بر باطل 
است‌اعاذنااللامن‌مضلاتالفتن . اءضادمهر 

نگارنده هر چه فکر کردم وازعلمای مشهورسئوال کردم 
که کدام آیه ازقر آن مخالف این کتاب است تماما گنتنه این 
کتاب مخالب‌باهیچ آیه‌ایاز آیات‌قر آن‌نیست آقای برقمی‌دداین 
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کتاب بچهلآیه ازقر آن استدلال‌کرد. اگرصاحب این فتوی 
داست میگو ید يكآ یه بیاورد که صر بحا مخا لفت با این کتأب‌داشته 
باشد ودلالت کند پرولایت تکوینی رسول‌خدا ویاامام برعوالم 
وجود؛| کرچنینآیه‌ای بمانشان داد ند ماقول میدهیم که آقای 
برقمی‌بپذیرد دا گرمعلوم شد چنین آیه درقر آن يست خواهید 
فهمید چک نه عوامس| سر گردان کسرده‌اند . 
دراین فتوی ذکرشده که کثاب فلان از کثپ‌ضلال‌میباش 
واين فتوی‌چیز تازه‌ای نیست و آيندة جهان قضاوت خواهد کرد 
زیرا هر کسی نظر علمی مخالف نظر‌خوددا ضلالت میداند چە 
بسیاری ازعلماء بزد گرا بواسطه اظهاد نظرعلمی کشتند مولی 
عبداله شفتریدا بجرم اظهار نظرعلمی‌در بخادا آتش زدندقاضی 
نوراله را بجرم نوشتن کناب زیر تازیانه خارداد شهید کردند 
وکتپ‌اورا از کتب ضلال‌شمردنه سیدجمال‌الدین افغانی‌را بجرم 
اظهاد نظ اذبین بردند. 
فتوای قتل حاج شیخ فسل اله نوری را علمای زمان 
او دادنه دراروپا زمان جنك صلیبی ببعد مجمعی تشکیل شداز 
طرف پاپ پنام انکزیسیون‌این مجمع مأمورتفتیش عقائده کنب 
ضاله بود برحسپ مذهب کاتو ليك کلیه کتب علمی وفلسنی‌دابنام 
مخالف مذهب از کتب ضاله قرارداد وآتش زد نویسند گانش‌دا 
پس ازتکفیر بانواع شکنجه از قبیل قطع‌قطعه کردن و زنده 
سوزا نیدن پقتل میرسا نید ا کر بتادیخ ادبیات فرانسه رجو ع کنید 
خوامیه دید که بسیاری از کتب‌علمی يزرك در آثر‌تعقیب پاپ 
و کشیشان‌طعمه حریق شد تشکیل این محا کم دینی بز دگترین 
جنایتی بود که بعالم تمدن واردآمد هزارآن نفردا بجرم‌دانش 
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وا کتعاف علمی باوضم دقت باری‌کشتندر دکش آرنوله ) نقل 
کرده که محبس‌ها و زندان‌های قسرپاپ در واتیکان یکی از 
هولنا کترین چیزه‌ائی استکه من درعمی خود دیده‌ام پشت‌بام 
سیاء‌چال‌ها وزندانها هنوزاش‌دود و آتش‌ها که بوسیله آن‌اشخای 
راشکنجه‌نموده و بقتل میرسا نیدند سياه بود واز ددیچه کوچکی 
که باطاق زیر باز ميغد خون هدا و بیچار گان بدیوادها پیدا 
بود بدترین این مظالم که محا کم دینی نسبت بعلم وارد کرد 
صفحات ملت مسیح دا لکه دار کرد هر کس در هرمسئله علمی 
انلهارعتیده میکردبافجیع ترین طرذی شکنجه میکرد ند( بر نو) 
راازجهة[ نکه‌فلسفه کاذیا نه دا دسوا کرد سوزا نید ند( کو پی نيك) 
عالم بزرك فلکی دابعنوان‌بی‌دینی داغ ودرفش کرد ند( گالیله) 
ایطالیاثی دا که‌قائل‌بحر کت زمین شدبز ندان افکندند و کتب 
اورا از کتب‌ضاله قراردادند( کپلر) چون قائل باستحا[ جوهر 
شدتکفیر کر دنه و کتب او دا از کثب ضلال شمردند و همچنین 
پرتیلی و کامپا نلا وهارو و کلمپوس و پاسکال ومونتانی ومولر 
وصدها نفردیکر را بجرم نظرعلمی بعدازتکفیں اذ بین بردند 
بگذارعلامة برقعی یکیازآنان باشد دانشمندان آینده قضاوت 
خواهندکرد علامه برقمی اینر! مدال افتخاد باید بداند ولی 
علمای اعلام که سا کتند همه مسوّل خواهندبود . 


اعلان‌غام برای‌رفح شلک وردید 


کسانیکه در دين خود بیقینی نرسیده و درصحت وسقم 
مطالب دینی خود میزانی بدست ندار ند وعقل ومنطق درآتان 
حکومت نمیکند . 
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در عقاگدخود مقلدغیر ند؛ مابرای دفع‌هر گونه تردیدی 
آعلان‌ميکنيم که هر کسی ك آیه ازقر آن بیاورد که صر بحآمشالف 
کتاب درسی از ولایت‌باشد ودلاأتکند بردلایت مطلقٌ تکوینی 
غیر خداء هزارتومان نزدماحق‌الزحمه دارد وهر کس قول‌یکی 
ازعلمای بز رگ گذشتهرا بیاورد که قال بولایت مطلقه عکوینی 
پر ایغیر خداشده باشد هز ار تومان پاوحق ال حمه‌ميدهيم پس‌قطعا 
بدا نید یکی ازعلمای گذشنه بر خلاف‌عتید؛حقةٌ علامه برقمی‌نگفته 
پس‌عقیدة|یشان بر خلاف احدیازعلماء گذشته نیست قر آن‌میزان 
سحت‌وستم اقو ال است درسود؛ انعام یه٤‏ ۱ میفرماید قل‌اغبرالله 
اتخذولیا فاطرالسموات والارش وهویطمم ولایطمم قل‌آنی‌امرت 
آنا کون اول من اسلمولاتکو نن‌منا لمشر کین یعنی بگو آیاغیر خدا 
داولی وسر پرست خودبگیرم خدائیکه آفرینند؛ آسمان و ذمین 
است ولابت دارد اوست که طعام میدهد وطعام نمیخواهد (پس 
هر کس‌طعام نخورد و نخواهد وخالق آسمان وزمین‌باشد میئوان 
ولایت داشته باشد اماپینمبروامامیکه اگرغذا نخورد دیا هوادا 
تنفس نکند می‌میمیرد نمیتوا ند ولایت‌تکوینی داشته‌باشد) . بکو 
من‌مآمورم که ادلین‌مسلمان پاش ای‌پینمیرالبته مباش‌ازمشر کین 
(یعنی‌هر کس قائل بولایت غیر خداباشد البته از مشر کین است) 
تعجب‌استکه مسلمین شب وروزمیگویند بحول‌الله و قوته‌اقوم و 
اقعد یعنی‌هر کس‌بیاری خداو نیر وی‌اومیا یستدو می‌نشیند ئه بحول 
الرسولوقوةالامام بااین‌حال دداین‌مسئله باین ددشنی میرونه 
ازفلان‌تقلید میکنند اوهمیر خلاف قر آن فثوی میدعد وعده‌ای 
از اوم پذیر ند . 
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آبروی روحانیت را حفظ کنید 

برای خیر خواهی بصاحپ چنین‌فتوی تذکردهید که شما 
این‌فتوی دانوشته وبدست یکمده عوام‌منرض‌افتاده چاپ‌کرده 
و پدرو دیوارساجد حتی درب مستراح مسجدی چسبا نیده ا ند 
یکی‌میآًید می‌چسبا ند ودیگری «یآید پاره میکند ودودمیر یزد 
دمیگویدا گرغرض در کار نیست چرابخود صاحب کناب نمیگویند 
یعنی‌چه اعلامیه چاپ کردن و بدرستراح چسبا نیدن کارجهال 
است حالاذیرهمان اعلامیه‌ماجه مزخرفاتی باجوهر نوشته‌ا ند 
اکرصاحپ کناب اشتباهی کرده باید بخود اوتذکرداد نهاینکه 
آبروی مسلما نی‌رادیخت این کارحرامی است . 

دراین‌فتوی ذکرشده که نویسند؛ کتاب یعنی آفای‌بر قمی 
ازادلۀ علمیه پی‌اطلاع است ما ناچادشدیم بررسی کثيم و ببیئیم 
ایشان‌اذادله علمیء بی‌اطلاع‌است یاخیر تا بر کسا نیکه آقای بر قعی 
رانمی‌شناسند اشتباه نشود و بچنین‌فتوی حقایشان پامال نگردد 
ودیگران چنین کلمات اجتناب کنند . 
يان فتوای وجوب مشروطه و بازفتوای حرمت ورود 
درا نتخا بات راچه کسانی‌داد ند همان کسانیکه مرجع تقلید موم 
مسلمین بو دند بهر حال اصول عقاگد تقلیدی نیست . 


معرفی مولف کتاب درسی ازولایت 


از نظر معلومات 
نگار ندء که اکثر تا لیفات علامةٌ برقمی را مملو از ادل 
علمیه دیدهء‌ام از خودا یشان تقاضا کردم مدارك علمی‌خود دا در 
تحت اختیادما مگذارید ایشان پذیرفتنه و گذاشتند ایشان بنا 
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بتصدرق و گواهی چندنفرازمر اجع تقلید ومجتهدین درجةاول 
مجتهدیست عادل أزجمله مراجع ومتخصصین فن‌است مرحوم 
آیةا له سیدا ہوا لحسن‌الاصفها نی ومرحوم آیة الله کاشانی و عد 
دیکر که گواهی اجتهاد ایشا نرا نوشتها ند وشورای ءالی‌فرهنگه 
ووزادت آموزش وپرورش درتاریخ ۲۹۵۷۵۱۰ تصدیق اجنهاد 
ایشانر! مسلم و محر دانسته و گواهی‌زامه‌ای برای ایشان 
فرستاده هر که خواهد پیاید ما باواراگه دهیم در اینجا گواهی 
می‌حوم آیقالله اصفهانی دا برای خوانن.ه گان مینگاریم تا 
خواننده خودتکلیف خود رابداند وخود قضاوت‌کند . 
تصدیق اجتهای از مرحوم آیةالن 
اصفهانی در ۷۱۲ خبحجه الجر ام 
۲ قمری 

الحدلله دپ‌المالمین والسلوة والسلام على خير خلته 
محمد و ]له لطیبین! لطاهرین واللعنةالدامة على اعدائهم اجمعين 
من‌الآن الی‌بوم‌الدین ویمد فان جنابالفاضلالکامل والمالم ‏ 
العادل مروجالاحکام قرعینیالاعزالسیدابوالفشلا لیر قمی‌دامت 
تأییداته معن‌بذل جهده فی‌تحصیل‌الاحکام لغرعية والمسارف 


الالهية برمة من عمرء و شطرا من دهره مجدافی‌الاستفادة 
من‌الاسآطین‌حتی بلغ بحمدالله مرثبة عالية من! لفشل‌والاجتهاد 


مقرونا بالملاح والسداد ولهالتصدی فی‌الامورالحسبية و فیما 
لایجوذ لغیرالفقهاء والمجتهدین‌التصدی فیهاً - واوصیه بملازمة 
الئقوی و مراءاءالاحتیاط و انلاینسانی من‌الدعاء فی‌مظان 
الاستجابات والله خيرحافظاً وهوارحم‌الراحمین . 
۲ ذیحجه ۲ اپوالحن‌الموسوی‌الاصفهانی عهر 
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علا برقعی از نظر علمیت و تألیفات 
چنأنچه عرض‌شه ایشان سی‌سال قبل یکی آزمدوسین حوزء 
علمیڈقم و نجف وموردتوجه وتصد.ق‌مراحم آنزمان‌بوده.| کنون 
پسپاری آزشا گردان ایشان در بلاد شيعه مشنول‌بتدریس وامامت 
میباشند وا گر کسیاحوال وجدیت! بشا نر ادر تحصیل علم‌میخواهد 
بدا ند بجلداول تراجمالرجال ایشان که چاپ شده می‌اجمه کند 
نگار نده گاهی درسترو حضرملازم ایشان بوده‌ام هرجا که بوده 
درعرمجلس ازافاضةٌ علوم و بیان حقائق کوتاهی نمی‌کنه و از 
دفع مشکلات و حل‌سائل علمی دریغ‌ندارد و برطالبین علم 
مهر بان و دلسوذاست از مسائل متفرقه درجلسة واحده جواب 
میدمه وتشنگان حتاثق را از دانش‌خود سیراب میکند نزديك 
شصت‌عدد ازتا لیغات ایشان در تراجمالرجال ذکرشده که تماما 
علمی و منطقی است ودر بیان حقائق کوتاهی‌نلموده وا کثر آنها 
مبارز باخرافات و موهومات و بدعتها میباشد واقساً مینوان 
گفت کمش کسی اینقدر مبارز؛ با خرافات کرده باشد با فقدان 
وسائل و باعدم مشوق متحمل این همه دنج شده باشد میئوان 
گفت ایشان دداین دشته منفرداست د گفثه‌اند تألیف شخص 
دلیلعلم و عتلش‌میباش کتاب عتلودین ایشانرا ا کش مراجع 
تقلید خریدادی کرده‌انه حضرت آیةالله شریعمتداری ۵۰ جلد 
و «مچنین دیگران کثاب حقیقةالمرفان ایشان بکمك آیةالله 
حاج آفاحسن طباطبائی قمی‌چاپ شد دراینصورت در نشرافکاد 
ایشان باید همراهی کرد نه‌اینکه مانع‌تر آشیه ودشمنان دين دا 
خوشحال نمود آیاسزاواراست . 
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علامه برقعی ازنظر اخلاق و مبارزءٌ 
با فسان 

برای خاطرمهادزة باقساد ودفم‌عقا ئدفاسده دوستی‌برای 
خودنگذاشته وچون‌بیان حائق کرده مردم‌اهل‌باطل همه دشمن 
اویند و کمتر کسی‌استکه غوطه ور درخرافات نباشد و ازایشان 
بد گوئی‌نکند» بای خاطرحق وحقیقت مدتی با آیةاللهکاشانی 
در تیمید و محاصره بود وچون با جهال سازش نکسده همیشه 
اطر اف او خلوت بوده وحتی‌مسجدا یشان رو نتی ندارد وا کنون 
که بسن‌پیری دسیده زندگی خوبی برای خود هیا نکرده و 
یکنثرمعاون ندارد وحتی‌فرزند اومدتی است در زندان میباشد 
منزل مسکونی او یك خانۂ محر وقفی است در حالیکه اکثر 
علماء مر کز بااینکه اذحیث سلوعات ازایشان کمتر ند ذندگی 
مرفهی دارنه حطر ت آیةالله خونسادی ن استفسار کرده 
بود که زندگی شماچطوراست جواب داده‌بودنه بحمداللهتمالی 
خو بست نه محتاج‌بدولتم وئه محتاج بملت بلکه بواسطه دو عدد 
قاف ذند گی‌میکنم قلموقناعت زند گی‌ایشان درنهایت ساد گید 
قناعت است اگر کسی مبارزات ایشانرا با عتائد فاسد و فرق 
باطله بخواهه بداند ازاهل نیقا پرر و مشهد و تربت جام و 
قوچان دشیروان و شاهرود و نهاوند وملایروساری ورشت و 
بندر پهلوی واهوازو آباده و آ بادانو تهر ان‌وقم پرسشکنددرسال 
۵ ماصدیان امور بو امطهٌ سعایت صوفیه ايشا نرا از قوچان 
بمشهد تیعید کرد ند وچون معلوم شد سوء نطی سعایت کنن د گان 


ایشا نیا آذاد کرد ند و ایشان مراجمت بقوچان تمود مردم‌متدین 
هشیارقو چان چنان‌استقبالکرم بی نظیری از ایشان نمودن د که 
۳۴ 


درتاریخ سا بقه‌ندارد و ماننه تقنه گانیکه پآب گواد! پرسند در 
هیجان وشوق بودنه یکی ازدا نشمندان که مشهوراست پآفای 
کراچی ددمقدم ایشاق اشعاری سرود که مکررچاپ شده مسا 

آنراباحك واصلاح دراینجا ذكرميکنيم . 

ای همایون مو کب باعزوشان خوش‌آمدی 
ای فدای مقدمت پیرو جوان خوشآمدی 

اهل قوچان اذفراقت جملگیدد اضطراب 
ازوصالت شد بتن روح وروان خوش آمدی 

ف شيل می ویر نخدا 
ای کتا بت عقل‌ودین اینورجان خوش آمدی 

برقسی اي آیةالله دشید ایمرد حق 
نور باران‌ازتوشد این‌خا کدان خوش آمدی 

پیش اذاین بر‌مامسلط بودتری وجهل‌زود 
از قدومت شدفراری ناگهان خوشآمدی 

خواستندی دشمنت تاريك سازد شهرما 
آزدمت‌شدجان فر وزان‌چون‌جنان خوش آمدی 

حالیا بیرون کشاند دخت خودزین‌سرزمین 
دشثان کوردل ای میهمان خوش آمدی 

مردم این سرزمین پاشند جویای خرد 
ای‌خر دپرور خجسته خوش بیان خوش آعدی 

کرد استقبال از علم و خردقوچان زمین 
تایگوید مرحبا صاحبزمان. خوش آمدی 

گر کراچی در مدیج پود احمد گفت شعر 
مرحبا بشنید از کروبیان خوش‌آمدی 

۳۵ 


خبرمشد وقرجان و تقاضای ما 

چون اعلاميةٌ آفای میلانی منتشر شد و در آن نوشته‌بود 
کناب درسی از ولایت مخالف قر آنست یازده نفر ازعلما و 
دا نقمندان قوجان میرو ند مشهد بمتزل آفای میلانی و از او 
دلیل میمللینه که کدام آی قر آن مخالف کتاب درس از ولایت 
است آن آیه رابما نشان‌دهید بعد از دوروز مماحثه بسالاخره 
آقا عاجز مشود و نمیتوانديك آیه‌نشان دهد آنجا معلومیشود 
که اعلاميةٌ ایشان از روی ... وبی‌مدرك بوده ای‌کاش آقایان 
مداحان وصوفیان تهران که در انتشار آن اعلامیه کوشش داد زد 
وء‌یخواهند بواسطة آن حقی دا از بین بر ند ایشان نیز میرفتند 
مشهد وعدرك و آیه‌ای میخواستند تامعلوم گر ددحقا نیت دعلمبت 
علامةٌ برقمی بهرحال دراین پیش‌آمد و نزاع حقائیت وتقوی 
وتنوق‌علمی آقای علامه برقمیثا بت‌شد وضمناً مسلم‌شد که‌بسیاری 
ازروحا نی‌تماها ازعتائد حقه بی‌خبر وبسیاری هم منحرفند و 
چون مردم عوام‌خیال میکنند هر کس رساله عملیه داردهرچه 
بگوید حق‌است مااز آقای علامه برقمی تقاضا دادیم ایشان‌نیز 
رباله‌ای در فروعات منتشرسازنه تا ادادتسمندان از ایشان 

اعتر اضات آقای رشاد و کتاب حقیقت ولایت 


اعثراش وایراداتآقای رشاد بنظرما بی‌محل وبی‌مورد 
است مایکی‌یکی ازآ نها دابقضاوت عقلی‌میگذاديم . 
در ص 4 میکوید برقمی بخیال خودش شیعة امروذیرا 
منحرف شناخته و بعد میکوید باعتراضاتیکه مر بوط پمعتتدات 
شیعه است اکتفا میکنم یعنی از معتةدات شیعه اسروزی دفاع 
۳۶۲ 


هینما یم درجواب ایثان میگوگيم شیعه امروزی ودیروزی‌ندارد 
معلوم میشود شیعیان امروزی ععامدی دارندکه در سابق تبوده 
واین همان غلووبدعتها میباشد که آقای برقمی متذکرشده شا 
بخیال خود ازشیمه میدانید و حالآنکه یکنفردا نشمندی نبأید 
عقاگد و اعمال مستحدثه را از شيعه بداند عالم باید بکوشد و 
بدعتها راپردارد درهمین‌سفحه میگوید اعتراض ملف مشخص 
ومعین نیست که منظوروی رد وانکار برشیخیه است یا مفوضه و 
غلاة وباهدف اصلیش شیمهٌامنیعشری است جوابآنکه اولا شیا 
خوب بود صفحه۸ کناب درسی ازولایت دا بخوانیدکه آقای 
برقمی صریحاً نام‌برده که من باغلاة ومنوضه و شبخیه ومقلدین 
اھان طرفم وابداً نامی اذشيمةٌ ائنیعشریه نبرده ثانباً چون‌از 
زمان صفویه بیمد عتائدفلاة ومفوضه وصوفیه‌باعتائد دینی مخلوط 
شده سیادی اذملت ما شیخیون ویاصوفیون من حیث لایعله‌ون 
میباشنه آیا شمامکلف بدفع‌عقاید فاسده‌نیستید چه فرق میکنه 
اگرغلودرعقائد شیمه باشد بایدازبین‌برد . 

درس ۵و۶ میکوید آقای برقمی اشهدان علیاو لیا دا 
بمعنی علی دوست خداتفسیر کرده چون قرینه‌ندارد قبول نیست 
زیر اتفسیر بادهمعتای دیگر نیزصحیح و مناسبتراست که ولی‌الله 
بمسی ناسرالله باشد و یا بمعنی قی‌الله یعنی اد قیم و سلطان 
متصوب اذطرف خدا است جوابآنکه اولا کلمه اشهد دربیان 
آقای برقمی نیست خواننده برود نظر کند تا بهانه گیری و 
اشکال ت اشی زنجا نی دا بعناد درك کند شاعر عرب گویدهولیکن 
عین‌السخط تبدی‌المسا ویا» آقای زنجانی کله شهادترا بهانه 
کرده که حملهیراهل سنت‌کند و جنگ سنی و شيعه داء‌بیندازد 


NY 


که آنها نمیکویند وماميگوگيم درص۷ شهادترا فسل‌فاصل بین 
حق وباطل قرادداده وبقول خودش برمعا ندین تاخته باید گفت 
دینداری مدرك لازم دارد نلج‌بازی وتعصب جاهلانه ثانياً تمام 
علمای عر بیت گفته| ند التقدیر خلاف‌الاصل یمنی مقدد گرفتن 
چیزی در کلام بر خلاف قاعده‌است در اینصورت اگر ولی دا 
جمعنی ناصرویاقیم بگیريم بدون تقدیرغلط میشود زیر ناصرالله 
وقیمالله باطل است وخدانه ناصرلازم‌دارد ونه‌قیم مکر خداعاجز 
ویاصفیراست که محتاج بناصروقیم باشد پس محتاج ميشویم که 
چیزی در کلام مقدد بگیريم و بگو گیم ناصر الله یعنی ناصر‌دین الله 
وکلم دین رامقدد کنيم وقیم‌الله یعنی قیم‌من‌الله ومنصوب علی 
خلقه دراینجا کلمه من و کلمه ومنموب علی‌خلقه دامقدر کنیم و 
این تقدیر بر خلاف قاعده است اما اگردلی بمعضی دوست باشد 
احتیاج بتقدیر نیست واین‌اد لی بر وفق قوانین عر بیت دمناسبتر 
است وعدم النقدیر او لی‌پس‌اینکه زنجا نی گوید ناصرالله وقیمالله 
مناسیتراست تجاهل کرده . 

ثاساً هیچ کس تکفته الاان اولیاء‌الله لاخوف علیوم یعنی 
ناصرین ویاقیمین خداوهمه کس ولی دا بمعنی دوست گرفته چر! 
دراینجا اشکال نمی کید . 

رایباً مگر دوست‌بودن علی ع باخدا برای او ننگست 
که شماعصبانی شده واشکال‌تراشی میکنید صحیح است‌که علی 
علیه‌السلام ناصردین خدا وقیم منصوب ادست بر خلق برمنکرش 
لعنت امااین مر بوط بما نحن‌فیه‌نیست زیر اهمه‌جا نمی‌توان ولی 
رابمعنی قیم و تا گفت بلی‌علی ع نسبت :خلق قیم‌است اما سبت 
بخالق دوست است و چون اضافه بکلمهالله شده بمعنی ددست 

۳۸ 


ایت‌ژیر اخدا ولی :مەی تاصروقيم را از خود نفی کرده وفرموده 
ولم یکن له وای من‌الذل حال شا برخلاف فرءودة او برای 
او اثبات میکنید بهرحال‌ما خیرخواء دوحانیین بوده وهستیم 
ومیل دادیم بر خلاف منطق عتل و بر وفق عناد بجان یکدیگر 
فیفتند واعتراش بیجا برآقای برقعی وارد شازند واو دا از 
مماندین جدش بحساب‌نیاورند آقای برقعی بقول شما بر خلاف 
معا ندین جدش درهمین کتاب ولابت . 

ص ٩‏ ولیک‌الله دا بمعنی قیم وسرپرست گرفته از آقای 
زنجانی قبیح است‌که در قضاوت عجله کرده وباشتباه و یاعمد 
انلهادعناد کر ده‌است. 

درص می‌گویداینکه آقای برقعی میگوید خدازمامدادی 
وقیمومیت جهانر | بکسی وا گذادنکرده حق است اما دلیل‌او که 
گوید ذیرا خدا عاجز وخسته نبوده واحتیاج بسرپرست دقیم 
ندارد بی‌ارزش وعوامانه است جواب گوگيم آقای زنجانی خدا 
همین دلیل دا تقریبا درقر آن کریم بیان کرده و فرموده هو 
الحی‌القیوم لاتأخذه سنة ولا نوم و ما کان‌الله لیه‌جزه من‌ثیثی 
همه عثلا میدا ند آنکه محتاج بقیم است یا عاجزاست ویاخسته 
میشوداین دلیل محکمی‌است برای نفی‌شريك ددافعال‌حقتمالی 
از فاضلی مانند شما تعجب است‌که دلیل باین متینی‌دا ببهانه 
دها کرده و بدلیل مبهمی چنگ زده‌اید و گنته‌ایدکه گر 
حکمنش مفتضی شد برای خودقيم میگیرد واین غلط وعوامانه 
امت وانتدلال یجود ووا .و موهبت: بیجا و پیموزد ات 5ا 
جود وعطا درجائی است که ممکن باشدنه »حال و آقای برقمی 
میگوید محالست که سلطنت و قدرت بی‌نهایت حق بموجود 

۳۹ 


محدودی عطا شود شما جوأ بی ندارید. 

ددص ۲۱ گوید لاة ومفوضه و شبخیه و غیره هر عقیدة 
دارند بما مر‌بوط نیست؛ جواب جرا بشما مر بوط نیست مگ 
وظیفة شما ارشاد و نامشما دشاد نیست چکونه دفع عقاگد پاطله 
شیخیه وغلاة بشمامر بوط نیست اما ددکردن آقای برقعی فقط 
وظینه شمااست ممکن است بگوئيم خود دشاد شیخی است من. 
حیثلایملم» زنجا نی‌میگوید منظور من‌دفا ع ازشیمه| ثنیعش بست 
جواب اینکه ادلا آقای برقعی درسی اذولایترا رد برشیخیه و 
غلاة نوشته | گرشماشیعه باشید بشما مر بوط نیست شما چرا بدفاع 
پرداخته‌اید آقای برقمی نامی اذ اننی‌عشریه نبرده | گردیکی 
بکنش شما نیست چرا بوحشت افتاده و بحملات پرداخته‌اید . 
بنده از کتاب‌های زنجانی مداد کی دادم براینکه ایشان شیخی 
مذهب استکفند| ند چون چو براحر کت‌بدهی گر به دزد وحشت 
میکند . آقای زنجانی اگر شما ازغلاة نیستی چرا بدست وپا 
افتاده‌ای شما در کثاب حقیقت ولایت و کتاب وسیله برای حفظ 
خرافا تکوشیده‌ای وتقیه که ازمسلمات مذهب شیمه است ترك 
کرده‌ایوجنك ستی وشیمه راه انداخته‌ای دحتی در کتاب‌وسیلد 
تیغ زدن وذ نجیرزدن دا از سی۶ تمام‌مومنین شمرده‌ای الیته 
بدروغ امام ششم که شماد آشیعه نمی‌داند ودین‌داد نمیخواندزیر! 
فر موده ن لاتقية له لاد ین له .هر کس‌میدا ند که‌مدا حان‌ذمان‌ ماهر چه 
غلوو خرافانست بائمه بمته! ند شماازایشان دفاع کرده وایشا نرا 
جر یتر کرده‌اید درص ١۱‏ گوید آین‌عقید. که ادارة جهان ور تق 
وفتق عالم باائمه‌است. بقیعه بهتان‌است جوا بآنکه آقای‌برقعی 
هم‌همین دا میکوید پس شما چرا رد برايشان مینویسید باضافه 

۴۰ 


امروزء اکثر کو ند گان اماما مدیر عالم امکان وقطب جهان 
«یخوانند پس‌چر! بآ نان حمله‌نمیکنید بگوگیداینان 
وازغلاتند تابا آقای برقعی همدردی‌کرده بأشید نترسیه برای 


پیستله 


خاط‌مریدان عوام حق دا مستور تکنید . 

درص ۱۳ گویداحدی ازشیعیان ولایت‌تکوینی برای‌دسول 
خدا وائمهقائل‌نشده باید گنت الحمدلله پس اولا بروید جواب 
خندق آبادی را بدهید او میگوید تمام‌علمای شیعه قائل بولایت 
تکوینی بوده‌اند برای آل‌محمد ویا بکوئید و اعلان کنید که 
خندق آبادی دروغ میگوید و شیمه نیست و نین بیائیه جواب 
آیة‌الله میلانی‌را بدهید اوئیز نفی ولا 
مخالف قرآن «یشمرد حالاکدام قر آن»علوم نیست شاید قر آن 
او فلسثه است . 

باز درس ۱۳ گوید اگ ر کسی ناپرهیزی کرد وباي 
النبی‌اولی بالممنین استناد نمودکه اولویترا بقوله‌طللق حقی 
تکوینی دابر ای‌رسول‌خدا ثابت نمود برقمی چه جواب داردو 
قول بر قمی که‌میگوید ولایت‌دد آین آیه تشریمی‌است سندی ندارد 
جواب آنستکه معلوم شد باستدلال آقای بر‌قمی متوجه‌نشده‌اید 
ما آنرا پیان‌کنيم تاعقلا قضاوت‌کنند که سند دارد یاخیر آفای 
عزیز ولایت تشریمی بعد آزوجود مولی دمولی علیه است یعنی 
جائیکه نهس‌دمی‌هست دنه بینمبری ولایت تشریمی دسول سالبه 
بانتفاء موضوع است‌پس ولایت تشر بم کهزمامد‌ادی دسول‌خدا 
برمردم باشد بعداز وجود حضرت‌او ومردم‌است اما اعطاء ولایت 
تکوینی بعد آزوجودرسول خداو سردم محال است ذیرا تکوین 
موجودین تحصیل حاصل و محال است‌پس این آیه چون پعداز 

٩ 


تحتق وموجودیت‌دسول خد! ومردم است دیگر تکوینی نخواهد 
بود و استدلال آقای برقعی متین و محکم است اماعناد مأنع‌از 
فهم‌حقیتت است این استدلالرا آقای برقسی در آي سوم کهانما 
ولیک الله ورسوله باشد آورده‌است وجه زیبا فرموده که این 
خطاب پمومنین است بکاءۂ کمایعنی بعد از وجود دسول خدا 
و امام ومومنین ولایت دا برایشان تشریم نموده در اینصورت 
ولایت تکوینی و جل آن تصور ندارد اینمطلب ازکلام آقای 
برقعی دوشن است چگونه مردفاضلی مانند رشاد متوجه نشده 

درص ۱۷میئویسد اگر کسی ناپرهیزی‌کند (یعنی خود 
را بکودی‌زند)د بشما بگوید ولی طلق شامل‌تکوینیو تش‌یمی 
میشود و تقیید آن برخلاف‌قاعده است جواب اورا نکفته‌اید 
جواب آقای برقمی این‌استکه خدا فرموده‌قر آن هدی للمتقین 
استو کسیکه پرهیز کار نباشد قرآن اورا هدایت نکرد» ما 
نمیتوانیم او دا هدایت کیم بلی اگر از تجاهل وعناد پرهیز 
کند باو میفھما نیم که ولیکم بقرینۂ کم تغریعی است ينی 
آفای زنجانی قبلا قبول کرد که احدی از شمه قائل نشده بولایت 
تکوینی برایدسولوامام ولی باز آ نرا فراموش کردہ 

درس ۱۸ میگوید برای دسول و امام ولایت قکویئی 
باعطاء خدا ثابت است و خدا را تشبیه کرده بشاه ورسول اورا 
بفرما ندأرو گوید نظیر ٹا بت شدن‌حکومت برای‌شاه ودر عین‌حال 
برای فرما نداد ثهایت حکومت‌فرما نداد اعطائی است جواب 
همان جوابی‌استکه بافای خندق آبادی دادیم که تشبیه خالق 
بمخلوق شر کست و خداورسول وامام از آن نهی‌کردها گر شما 
غدا راقپول ندادیه قول اما بیذیر یدتعجباستکه این‌روحانی 


؟ 


نمایان هیچ کدام عادف بتوحید آنطوریکه خدا ورسول بیان 
کرده تیستندوتمام‌همتوحرص‌خودرامتحصر پترفیم امام نموده‌اند 
باید آزایشان‌پرسید آیارسول وامامرا برای چه میخواهید جز 
برای اینکه معارف حقه و خداشناسی دا از ایشان اخذکنید 
بس امام‌طر یق‌الی‌معرفةالله والتوحید میباشد شما تمام‌ععر خود 
را مصرف کرده‌اید بشناختن طریسق؛دمتصد وهدفدا یکلی 
فراموش کرده‌اید گویا اذپیمودن طسریق هيچ‌هدف و متصدی 
ندار ید مثلاکسیکه میخواهد برود بشهر قم داء قمدا بایدیداند 
پرای‌دسیدن بقم حال اگر تمام نیرو وعمر خوددا مصرف کند 
که بنهمد اسنالت داه چقدر است عرش آن چگونه و طول آن 
چه‌قدر است چنه وجب اطراف آن شن میباشد و آنتدد ,رای 
راه شناسی خودرا معطل کند که عمرش تمام‌شود وبقم نرسد آیا 
این جهالت نیست آیا این از حماقت نیست همچنین شما تمام 
فکروذکی و ورد خودرا درتمام مجالسد کثب مصرف کرده‌ایذ 
که امام‌چگونه است ولایت اوچگونه است علم او چگونه است 
آیا حیوانات مطیم اویند آیا بر جمادات مبموث شده‌اند و 
روح اوچکونه است فضائل اوچه‌قدراست مبادا تقسیرددپیمودن 
قد او شده باشد میادا انکاد بعث او بر جمادات شود میادا از 
خدا کمتر شود میادا ازپینمبران اولوالعزم افشل تباشد ووواما 
هتوز نمیدانید که تشبیه خدا بخلق شر کست ذیسرا لیس کمثله 
شیئی ثاناً شاه حکومت قانونی دارد د حکومت تکوینی ندادد 
حکومت قانونی دا میتوان بوزیر اعطا کند وچیزبراکه نداد 
چگونه‌عطا کند وحکومت قانونی در دین‌همان تشریع است پس 
این‌مثال و تقبیه غلط شم-ا تأیید آقای برقعی است‌نه رد براو 
۳ 


تالا گفتيم چونشاه عمه‌جا حاض دناظر نیست‌بایدمامودین خود 
را ولایت و سر‌پرستی بدهد اما خدا خود همه‌جا حاضر و تاظر 
است و خود مکون و موجد است و احتیاج برسول وامام 
ندارد در ایجاد ای‌خوانند گان‌پبینید ماباچه کسانی طرفیم. 

درس ۱٩‏ تا ۲۱ داجع باية انی جاعلك للنای‌اماماً و 
اسئدلال آفای برقعی بحث کرده و گوید خیلی عجپ است مر لف 
خبال کرده امامت وولابت یك‌حقیقننه تا آخر کلمات زننده 
و گز ند اوجواب این‌استکه مردم‌خدانشنای خودر! بنلط شیمه 
میدا نند وامامرا امام وحجة بر آسمان وزمین وصحرا وجمادات 
میدا نند شما نوشته‌اید مفهوم ومعناگی ندارد البئه مفهومی ندارد 
ولی آقای برقمی خواسته ایشانرا هدابتکند و بگوید بدلیل 
این آیه امامت ایشان برمردم است پس اشکالی بر بیان‌ایشان 
نیست ثانبا ثبت‌المرش ٹم انتش تا امامی نباشدولایت او معناگی 
ندارد اگر چه امامت غیر از ولایت است ولیکن شیخیه وغلاة 
میکویند ولایت فرع بر امامت است و امامت چون برعرش و 
فرش است پس ولایت نیز برعرش‌وفرش است آقای‌بررقمی‌جواب 
داده که امامت منحصرا پر مردم است پس‌ولایت که فرع آن 
باشد نیز بر مردم‌است زیرا زیادی‌فرع بر اصلغاط است ولی 
چون شما سوء ظن بآقای برقمی دارید متوجه نشده‌اید سوعظطن 
بیکنف عالم مجاهد حرام است 

درس ۲۲ کوید از این چهاد آیه که سند محدودیت 
ولایت قرار داده نتیجه مثبتی بدست نیامد جواب بلی برای 
خواننده که متصودش فهم حقائق باشد بسیاد نتیجه دادد ولی 
پکسیکه فتطهش بتعرض و ایراد است نتیجه نمیدهد چنانچه 
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خود رشاد میکوید منفلور من‌ازتمرض باستدلال و لف‌جاو گیری 
از سوء استفادة بعضی از خوانند گاست که خیال نکنند پینمس 
و اما نند یکنرد مقدس‌است جواب ما این‌استکه شمامیخواهید 
مردم امامر! مانند فرد مقدسی ندانند ولی نظر آقای برقعی 
بسیار بالاتر ازنظر شما است‌نظراو این‌استکه مردم دسولدامام 
را مانشد خدا ندانته و اقال خالقرا بمخلوق نسبت ندهند و 
مشرك نشوند فرضا اگر کی امامرا مقدش بداند نه یکشر 
افتاده ونه بشرك پس وحشتی ندارد وحشت‌از شرك وحشت‌است 
انیا آقای‌برقبی در اینجا اثبات‌کرده ولایت تشریمی را برای 
رسول و امام و اینولایت داهيچ مردمقدس ندارد تا کسی سوء 
استفادہ کند مکر ناظر بکتاب ما نند شماعجول و کم‌ظرفیت باشد 


تناقض هو تعارف‌بین خون معترضین را 
تماشا کنید 


درص ۲ ۲ فرموده ولایت تکوینی دا شیعه انی عشر یهد 
نیست در پیثمبر و امام ونسبت آن بشیعه ,هنان عفلیمی است 
نویسنده گوید الحمدلله‌علیالوفاق و اظهارالدق بنابراین رد 
نوشتن بر آقای‌برقمی مورد ندارد و لی‌متاسفا نه آقای‌خندق[ پادی 
میکوید تمام‌علمای‌شیعه فا ئلند بولایت‌تکوینی برای ائمه پس‌ای 
آقای رشاد بر شما واجب‌استکه اعلام کنید آقای خندقآبادی 
کذابست و شیعه نیست اودارد بنام عتاگدالشیعه شیعه دا گمراه 
میسازد و همچنین اعلام کنید که آیةالله میلانی که نفی ولایت 
تکوینی دا از غیں خدا مخالف قر آن شمرده اشتیاه کرده و 
نگذاریدیکنده منافق بنام ایشان‌علیه برقعی قیام کنند و آبروی 

۶۵ 


برقعی دا پریزند مگر دسول خدا نفرموده عرض‌السلم کدمه 
همانطوریکه قتل مسلمان موجب خلود در دوزخ است دیختن 
آبروی ادچنین است ما میگوئیم آقای‌زنجانی شما بچه جرئنی 


زیر قول آیةالله میلانی زده‌ای وچرافتوای ایشا نراردکرده‌ای 
از مریدان ایفان تمیترسی پس خندق آبادی و آقای آیةالله 
میلانسی پاید جواب زنجانی دا بدهند و او دا نیز بک‌وبند 
اللهم اجمنا بینهم سالمین . 

درس ۲۳ تاص۲۸ زحمت کشید و آیدلبس لك من‌الامر 
شیر را حمل‌کرده برامورچنگی احدیعنی امورجنگ احد با 
دسول خدانیست ومر بوط بامود تکوینی ممکنات‌نیستجواب 
آنستکه اگر آقای برقعی بگوید پینمبریکه امور جنك احد با 
وی‌نیست بطریق ادلی امور میایاددها کوکشان باوی نیست‌جوابی 
دادید البثه خی 

در س۳۱ و۳۲ میگسوید یکی ازعناوین‌دسول خدا 
خاتمالنببین ودیگر شفیم‌المذنبین است که آقای برقمی‌بواسطه 
حصن در یه ومامجمدالا وسول و حصر در آیة قلانماانا پشر 
مثلکم بوحی‌الی آن‌عنادین‌دا نفی نموده وحصادمحکمی‌شده‌برای 
یادها ومذیانهای باب‌وبها جواپ این‌استکه اولا این‌حص را 
خدا بیان کرده شا برویدبخدا اعتراض‌کنید که‌چرا صارمحکمی 
شده‌برای یاوه‌ها ثانیا عنوان‌رسول خدامنحصر پوحی و رسالت 
باشد دروحی ورسالت‌اه که قر آن باشد تمام مناصب میباشد مگر 
آي شغاعت در قر آن‌نیست مکر یه و لیکن‌رسول‌الثوخاتمالنیین 
درقر آن نیست هزاد منصب داخل دسالت‌است خاتم بو دن‌وشفاعت 
کردن دتطهیر اهل‌بیت او وامطفا وعظمت و نورانیت و معراج 

۶ 


او همهةداخل دروحیاست چونکصد آمد نودهم جوف اوست.پس 
آقای برقعی مناصب ردول خدا را آزبین نبرده چرا هومیکنیدو 
چرا يك‌مجتهد جلیل‌القدریرا بباب وبها تشبیه میکنید ازخدا 
پترسید ان هوالایهنان عظیم آقایزنجانی تمام سعیش این‌استکه 
بها نه‌ای پیدا کند برای تکفیر وید گوتی د هو کردن و این کار 
پسیارزشتی است ایشان‌چه‌قدر سعی‌کرده که باهل سنت بدبگوید 
وجنك سئی وشیمه راه بیندازد ازجمله 

درس ۲۲ وصفحات دیگر باید گفت فلان سنی‌فلان‌سخن 
راکنته بکتاب آقای برقعی چه مر بوط حالاوقت جنك سنی و 
شییه نیست فلا بهود ونصاری بر گرد شما سوادند شما چرا 
اطاعتاز امام خودنمیکنی امام ششم‌فرموده من‌لاتقیةلهلادین له 
هر کس تقیه نکند دین ندارد هر کس تقیه نکند شیعةٌ ما نیست 
میتوان گفت شماعاقل هم نیستید زیرا مسلمان عاقلیکه اسیر کفاد 
است بامسلمان دیگر جاك وستیزه نمیکند: دو گر به‌ای‌راجوف 
جوالی گذاشتند تا ببر ند میان بیابان هلاکت بیندازند این دو 
گرب غافل در ميان همان‌جوال باهم جنك و سنیزه داشتند چه 
قدر گو بندگان ونویسند گان می‌دین مزدودا جاتب بر سرملیت 
شیعه دستی بهم بد میگوینه ماهذاالاسفاهة آقای دشاد در اینجا 
ژحمت کشيده جمر در ومامحمدالادمول دا حمل برحصراشافی 
کرده وبمورد :زول اختصاص داده که نفی مصونیت ازقتل‌باشد 
بایدگفت آفای عزن تمام علماء ادب و مفسرین گفتها ند مورد 
نزول مخصص 3 پس آیه بعموم خود باقی است شما اگر 
تمام عمومات قر آنرا از عمومیت بیندازیدخیانت‌بزد گی مر تکب 
شده‌اید که قر آتر ا مخصوص زمان‌رسول خدا نموده ورفع‌تکلیف 


¥ 


از عموم مسلمین کر ده‌اید 

ددص۰ ۴ میگوید مقصود أزآية فما ادسلناك علیمم‌حفیظا 
îs‏ آن‌عليك لاالبلاغ آنستکه حفظ عملها و خبط آن برعهدة 
تونیست جوابآنکه اکر آفای برقعی بگوید وقتی حفظ عملها 
وضبط آن در دقاتر برعهده رسول خدانباشد بطریق اولی‌حفظ 
اعمال وشئون حیاتی‌سایرموجودات و ممکنات برعهده اونیست 
آیا جوابی دادید البته خیر پس بیان آقای‌برقمی‌دا بر یسمان و 
آسمان حمل کردن‌نیست جزعناد آای برقعی! گرد ظیفهرسولرا 
طبق آیات قر آن منحصر بوحی ورسالت میدا ند اجراء امرونهی 
وزمام‌داری وحفظ انتظامات ضمن دسالت است پس‌نفی ولایت 
تش‌یمی نشده و شما که 

درس۴۲ میگوئید هردودا نفی کرده هم تشریمی و هم 
ثکوبنی‌دا, صحبح نیست زیرا چونکه صدآمدنودهم ضمن اوست 

درس۴۳ اشکال کرده که معنی لست عایهم بمصیطر اگر 
این باشد که تو بر ایشان تسلط نداری ولایت تشریعی را بکلی 
ریشه کن نموده است جواب آنکه خدا ریشه کن کرده یا آفای 
برقعی این آیات دا خدانازل کرده یا آةای برقعیثا نیا بقرینه 
تیتر دعنوانیکه آقای برقمی فرموده آیأتیکه نش دلایت‌تکویتی 
ازرسول خدا نموده معلوم میشود مقصود از آوردن ابن آیه 
نفی تسلط تکوینی است شما با این همه قرینه چکونه متوجه 
نشده‌اید آیا میتوان تمام اعتراضات ذنجانی داحمل بر غفلت 
تصود . 

ددص ۴۳ تهمت زده بآقای برقمی که ایشان گفته رسالت 
محمد مانندرسالتی جبرئیل است‌که غیر ازرساندن وحی‌کادی 

۴۸ 


ر ا ی یچ رپ ی 


مهد اوتیست جواب آنکه مأچنینعبار تی‌در کتاب آقای‌بر قمی 
ندیدیم وقطعاً دروخ است ذیرا آقای‌برقعی 

درس۳۷ کتا بش قیای دسول خدا دا بجبرئیل وعزدائیل 
باطل کرده‌حیف ازشما نیست که هم خودد! بر افترا و تهمت 
نموده‌اید مردم اطلاع ندارند آیا خدا هم بی خبر است اگر 
آقای برقی میگوید محمد دا عنوانی نیست اذ طرف خدا جز 
رسالت در این‌عنوان زمامدادی وهدایت جامعه‌وصدهاچیزدیگر 
که درقر آن د کر شده مندرج است پس این‌عنوانها که در اول 
کتاب داددبود تا آخر کتاب دارداست شماآنرا تبدیل بندارد 
نکنید باضافه خدافره‌وده منصب دسولما فقط دسالت است‌بآفای 
برقمی_مر‌بوط نیست آقای زنجانی شما بوهاییها حمله کرده‌اید 
کهآ نان‌منکر مناصب وسر پرستی دسول‌خدا وخاتمیت اووشناعت 
او میباشند برای اینکه آقای برقمی راهو کنید اما تمام دنیسا 
میدا نند که وها بی منکی مناصب وعناوین حضرت دسالت نیستند 
آنان فقط منک امام منصوصنه و آن دبطی بمنامب حضرت 
رسالت ندارد شما باین تهمئها نفقط امرهالقیس تنهادا در قبر 
میلر زا نید پلکه‌عرش‌عدالت را بلرزه در آورده‌اید 

درس ۶۴ میگویدهوچیها درمکئبا لخناس شا گرداه لندج. 
معلوم میشود شما اطلاع از کلاس خود دارید ولذا از هو کردن 
ودروغ اجتناب ندارید 

درس ۴١‏ میگوید انبیاء گذشته ولایت تکوینی داشتند 
یا نداشتنه از کدام آیه‌وروایت استخراج‌شده تا بامقایسةٌ آیٌ و 
مأمحمدالارسول تی ولایت تکوینی اذاین‌دسول بعود و میگوید 
این سئوال جواب ندارد نویسنده گوید جواب بيار سحیحی‌دارد 


۹ 


و آن این‌استکه آفای برقمی اخد بمسامیات خمم نموده ذیرا 
نزد گویند گان وبعضی از منبریهای بی‌تقوی انبیا هیچ آرزش د 
عنوانی ندارند شما مگی ندیده‌اید که اکثر گویندکان برای 
حذرت زهرا علیهاسلام این شعر میخوأ نند 
رهین جودش هزار عالم گدای کویش هزاد آدم 
کنیز بزمش هزاد مریم غلام عزمش هزاد عوسی 

ویا اینکه در مدح امام‌هشتم میخوانند 
در کفش کن‌حریم‌پود موسی موسای کلیم باعصامی بینم 

حضرت آدم و عیسی و موسی را گدا و کنش‌دار نمود» 
پااینکه اینان اذپیمبران بزرك و دونفرشان اولوالعزم بوده‌اند 
وحافظ شیرازی که اکثر گوینه گان شما مرید ادرند حضرت 
پوسفر| منرود وحریص بر استخوان نعوذبالله خوانده و گوید 
الاای یوسف مصری که کردت سلطنت مغرود 

پدر وا باز پرس آخر کہا شد مهر فرزندی 
همائی چون تو عالی‌قدر حرص‌استخوان تا کی 
ددیغ آن سای دولت که بر ااهل افکندی 

وهزاران‌شعر بدتر ازاینها که توهین با نبيامیکننه وعنوانی 
برای سنیران الهی قاثل نیستند پس آقای برقمی| گر استدلال 
کرد بای لانفرق بين احد من دسله و يا بيه مایقال لك الا 
ما قدقیل للرسل من قبلك و گفت ای آهل غلو خسدا میگوید 
فرفی نیست بین پینمبران الهی در عنوان دسالت پس شا کسه 
رسولان گذشته دا توهین میکنید دوالی تکوینی بررخودوجهان 
نمیدا نیداز کجامیگوگید رسول اسلام ولایت تکوینی دارد انسافاً 
دراین استدلال تقصی‌نیست دشما | گرایسمان بانبیا داشتید باید 
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از آقای برقعی حمایت کید وجلو گوینه گان خود دا بگیرید 
من نمیدانم چرا اين آقایان علما این همه توهین بانبیادا از 
گویند گان میشنوند و دم نمی‌زنند ولی بآقای برقسمی حمله 
میکنند که چرا آیات قر آنرا ترجمه‌کرده‌ای و چسرا مردمدا 
بیدار میکنی شماا گر اعثراضی دارید بخودقر آن اعتراض کنید 
نه بمترجم آن اتفاقا خود زنجانی. 

درس٩4‏ آیات انماعليك البلاغ وانماانت مذکرداما شد 
آقای برقعی تر جمه کرده غاقل‌ازاینکه اشکال خودش بر‌خودش 
نیز وارد میشود ذیرا با کلم فقط حصر‌نموده و گویدء 

۱ - فقط وفایفهةً تو ابلاغ‌است ۲ - فقط وظیفه توتذکی 
دادست . 

درس ۵۱ گوید ما افراد شيعه عموماً وقتی بيك مشکل 
مواجه ميشویم بارسول‌الله ويا امیرالمومنین ویا اباالفضل‌می- 
گوئیم جواب ايشت که عمل شما شیعیان‌ادعائی مدر کیت‌ندارد 
باید بدستور خدا درهرحاجت ومشکلی یا الله گفت خدا چنین 
دستوری داده آقای برقعی تقصیر ندارد اگر بآفای بد گوگی 
نمی کنید من آیات قر آ نرا برای‌شما بگویم که درقر آن» خواندث 
غیر خدارا شرك دانسته درسورة فاطر آیه۱۳ فرموده والذین 
تدعون من دونه مایملکون مسن قطمیران تدعوهم لایسیعوا 
دعائکم ولوسیعوا مااستجابوالکم ویومالقيمة یکفرون بش ککم 
بعنی و کسانی راکه میخوانیه بجز خدا مالك پوست هستةً 
خرمائی نیستند اگر بخوانیدشان نشنوند بانك شمارا و اگر 
بشنوند جواب ندهند بشما ورو زقيامت بشرك شما کفران وانکار 
ورزند ومعلوم است که كلمة الذين وهم ضميرجمع و شمیرهای 
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جمع دیگر مداطلاق برعتلا میشود نه پربتها وروز قیأمت بتی 
نیست که| نکاد ورزد؛ بسضی‌ازبی‌سوادان می گویند تدعون بسنی 
میدون میباشد جواب این است که درهیچلنتی تدعو بمعنی تعبد 
نیامده تدعو خواندنست وتعبد پرستیدن و در سور اعراف آیۀ 
۶ فرموده‌ان‌الذین تدعون من‌دون‌الله عباد امثالکم فادعوهم 
فلیستجیبو الکم‌ان کنتم صادقین یعنی محتفاً کسا نیر! که میخوانید 
غیر از خدا» بند گان خدایندها نند شما پس بخوانیدشان تااجابت 
کنند ااگرراستگویا نید و مسلم است که الذین اطلاق میشود بر 
عتلاخسوماً با بودن‌عباد امثالکم مقصود همان بشرهائی‌است که 
میخوانیه پس احتمال اینکه مقصود بت باشد لغواست ودرسودة 
جن فرموده قل انما ادعو دبی ولا اشرك به احداً یمنی بکو 
همانا من میخوانم فقط پرورد گارمر ا واحدیرا شريك اوقرار 
نمیدهم درخواندن و درآیۀ دیگر فرموده لاتدعو مع الله احدا 
یعنیاحدیر اجز خدا نخوانید آیا جازاست اینهمه آیات‌قر آن 
را دهباکنيم و برای دلحوشی عوام شبعه غیر‌خدا دا بخوانيم 
آقای زنجانی و امثال او تمام همت خودرا صرف این کرده‌اند 
که مردم را درخرافات‌نگه‌داد ند ومیگوید ماشیمیان درحوائج 
یا اباالفضل میگوئیم مکر شیمیان منکرقر آنند دیا در خرافات 
لجاجت دار ند 
ستدعای ما [زر و حانیین‌حقیقی 
آلابان سالها استکه گویند گان و نویسند گان بی‌اطلاع 
سعی کرده و خرافات دا تزريق کرده‌اند و ملت ما را پرخلاف 
قر آذ‌سوق‌داده! ندفعلا یکنفری ما ند علامه برقمی حق را آشکاد 
میگوید وخراقات و آهل آنرا دسوا میکنه شما مبلنین حقیقی 
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اگر دلسوز دین هستید باو كمك دهید ولااقل جلو درنه گانرا 
بگیر ید که باو حمله‌نکننه ومردم را باو بدبین نازندپگذارید 
نسلهای آيند؛ ما در خرافات غوطه‌ور نشونه آقایان شما باین 
رشادها و خندقآیادی‌ها بکوگید چرا شرك وخرافات خوددا 
پنام تمام شیمه جا زده وبه تشیعم نسبت میدهند . تعجپ است 
چگونه مراجم و علمای اعلام سا کتند و مأنم بد گوگی دوضه 
خوانهای بی‌سواد نمیشوند وبهوکردن حق آقای‌علامه برقمی 
پامال شدء . 
خطان‌ا بهپیشو ايان خر افات 

آقای فلان وخطیب فلان و آیةالله فلان شما امروز از 
عوام‌خرافا تی‌طر فداری کردید و آنانرا علیه آقای بر قمی‌تحريك 
کردیه واورا خدای نخواسته مغلوب نموده وصدای اورا خنه 
کردید برای خوش آمد عوام آبا در روزقیامت چه‌خواهید کرد 
خدای مثعال درسورة نساء آیه ۱۰٩‏ میفرم‌اید ها انتم‌موّلاء 
جادلتم عنهم‌فیالحیوةالدنیافمن يجادلالله عنهم‌یوما لقيامةاجمن 
یکون علیمم و کیلا یعنی اينك شما دردنیا دفاع کردید ازایشان 
پس کیست که‌نزد خدا ازایشان دفاع کند در روزقيامتآیا کسی 
هست که‌قدرت و کالت داشته‌باشد درقيامت. 

مرحم‌هوشیار باشید و گول‌نخورید 

قلان مداح شرباطل ضد قر آن میخواند باعلامة برقمی 
دشمن اس ت که چراگغته این اشعاد باطل‌است فلان مرشد دکانی 
بنأم دین باذکرده با علامه برقمی دشمن است‌که چر! دکان 
او را بادلیل تخته کرده فلان عادف ویافلان آیةالله فیلسوف با 
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عر فان‌وفاسفه دین‌اسلام‌راآ لوده کرده با علامةٌ برقمی‌کینه دارد 
که چراءطالب آنهارا ردکرده بفلان آیةاللهی که عرفان‌مآب 
ویا قلسفه ما بست بر خورده که چرا علامه برقمی پنبة اورا زده 
فلان خدام و یافلان مر ثیه خوان که امام‌زاد گانرامدیں عالم - 
آمکان میدا نند دمیخواهند بهشت و دوزخ بفرودند با مطالب 
کتاب علامه بزقعی که مچ ایشا نر باذ کرده نمی‌سا زدقلاند کا ندار 
که میخواهد مردم حوائج‌خودرا ازاو بخواهنه ود کان‌او گرم 
باشد وفلان پینمبردا خالق ومدیر عالم میداند ناچاراست‌علامه 
برقعی دا هو کند فلان‌امامجماعت که همسایه ورقیپ‌علامه‌بر قمی 
است بی‌میل ازشکست ایشان نیست فلان مهملی که ازخودآثار 
ندارد دوی حسد ازعلامه برقمی که‌صد‌ها آثارعلمی دارد تنقید 
میکنه چونعلامه بر قمی گفته همه کارهایتکوینی بامر‌پرورد گار 
است فقط حال باید او دا حفظ کرد نه گول خورد و تحريك 
دیگران شد . 
بقية (عتر اضات زنجانی 

ایشان در صفحه۲ ۵بآقای پرقعی که‌يك مجتهد پرچمداد 
دیا نت است‌جسارت کر دو بکسروء قیاس میکنه وچقدر پیا نصافی 
کرده وقطاسلبعدالت ازخود نموده ومامومین اوباید باواقتدا 
نکنند د در ذیل آن میگوید هیچ گدائی یااباالفضل نمیکوید 
دگمان‌اینکه حضرت|بوالغضل در آ نجا حاضر باشد جوا ب آنستکه 
گویاآقای زنجانی ددایران‌نبوده واهالی دا نغناخته که‌امامی! 
هبه‌جاحاضرمیدانند | گر ندیده برود سوال‌کند نویسنده مکرد 
دیذه‌ام که اشخاصی آمدند نزدآقای برقعی واعتر اض کردند که 
شما چراکفه‌اید امام همه‌جاحاض نیست پس قسةً گداد! شمااز 
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کجا تهمتمدا نیدو آیاشما در دل گدا ,وده و یاعا مالس وا لخقیات 


درس ۵۲ کوید و قیحتر ترك أدب باتحقیراز اسم سید - 
الشهداء (ع) میگوید حسین‌حاحت مراپده جواب]نکه‌زنجانی 
می‌گویدآقای برقمی تحقیر کردهوحال اینکه آقای برقمی این 
عبارت و جمله را از گدا نتل‌کرده و گدار! مسئمت کرده این 
عیارت کها نقاء گدا بوده‌موردمذست آقای برقمی‌شده و آقای‌برقمی 
که تاقل است نباید کم وزیاد کند ولو نقل از گدا باغدحال شما 
بپیئید چه ایرادهای پیجائی دارد این ذنجانی واعثال اوالبته 
هر کسی تنها بقاضی رودخوشحال برمیگردد. 

ازسهه تا ٩۲‏ برای حمایت از گدا عرفان بافی‌کرد» 
وفرق گذاشته بین‌عالماده‌وعالم روح‌وصدزخوزبان بآقاک‌برقمی 
زده ومیگوید شرائطی برای‌تاثیر وتأثر ورؤیت است ددمادیات 
که درعا لمارواح نیست درجواب ایشان اگر آقای بر قعی‌بگوید 
ما ارواحرا از مجردات نميدانيم ذیرا ارواح مجرد ازمکان و 
حد وحدود ثمیباشند وبرای مرروحی مکان وحد وحسدودی 
میباشد مثلا | گرروح دسولخدادا درخواب ببينيم بقدربدن او 
دارای مکان می‌بینيم وفقط خدااست کهلامکان و .جرد است‌روح 
چه دردنیا وچه دربرزخ مکان دارد مکان‌او دردنیا بدنست و 
مکان اودر برزخ همان قالب مثالی‌اوست بنایراین برای ریت 
روح نیزشرائطی هست منتها کمتر ازمادیات ثانیاً آقای زنجانی 
اذاین استدلال شما استفاده میشودکه‌هر کس هر کجا با عیالش 
شوخی کند دیا خلوت‌کنه ارواح تمام‌انبیا و .ومنین ومومنات 
تاظر ندو! گرچه ازدور باشد همه صدای جماع‌اور! مرشنو ندا گر 
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کسی زتاکردهمه ناظرند !گر کسی قتلی‌تمود همه‌ناظر ند ذیرا 
شما برای نظر آ نان شرائطی قائل نیسئید وبقولشما حاجز وما نمی 
برای دوّیت ارواح تیست‌پس نعوذبالله خداستارالمیوب نیستآیا 
هیچ جاهلی چنین سخنان مزخرف می گوید بروید توبه کنید 
عجب این استکه زنجانی برای این گفتار باطل خود استشهاد 
کرده با بث(و بسا لیوم‌حدید) ومتوجه نقده که این آیه داجم 
بقیامت است‌نه دنیا. 

درص ۱۱ میگو بد بعد از :شهد السللام‌عليك رها لذبی‌میگو کید 
ا گررسولخدا درآنجا نباشد نداکردن آنحضرت با ایهاالثبی 
غلط وموجب‌بطلان نمازاست جواب ایشا نرا خودرسول خدادد 
احادیث بسیاریکه در باب زیارةالبی من‌بعید واردة در کتاب 
احادیت بیان کرده ازجمله کتاب وسائل| لشیمه۳۷۹ دوابت کرده 
ازرسول_ خدا س که‌قرمود ان للهءلئكة سیاحین‌قی‌الارض‌یبلنو نی 
عن‌امتی‌السلام یعنی‌بر ای‌خدا فرنکا نیست که سیرو گردش در 
زمین دار ند وسلام امت من دایمن میرسا نند و نیزروایت کرده 
ازرسو لخدا که فرمود من سلمءلی‌فی‌شیثی من‌الارش ابلنته ومن 
سامعلی عندا لقبر سمعته یعنی‌هر کس برمن‌سلام کند درجائی‌آززمین 
بمن برسا نند وهر کسنزدقبرم لام کند بشنوم آنراازاین‌قبیل 
صدها حدیث واردشده که معلوم میشود رسولخدا را ازدودا گر 
سلام کر دیاودرهمه جا حاض نیست وباید ملشکه سلام باو بسا نند 
وهمفطرس سلام شیعه را بامامحسین (ع) میرساند آقای‌ذنجانی 
ازشما خیلی عجب است‌عوام خیال کرده‌پینمبررصفات خدائی‌دارد 
شما که عوام نیستی دسولخدادرسفرغزوة تبوك درمتزلیءایشه‌را 
جا گذاشت و متوجه نشدتا آنکه عربی عایشه دا اذمیان بیابان 
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حمل کرد وعمراء خودآورد برویدتسار بخ بخر آنید وخرافاتدا 
آژسر خود خالی کنیدها منکر نیستیم که گاهی ارواحاو لیاءخداسیں 
میکنند وممکن‌است بیعضیآزاموری مطلم گردند و بسمتداریکه 
خدا بخواهدپامری دا ناشوند و گاهی براعه‌ظلومی ویامحتاجی 
دعا کنند اما ن‌اینکه محیط یکل‌شیثی وعلیم بکل‌شیثی باشند . 

در ۳ ۶استدلال کرده برای ولایتتکوینی‌امام بایه توّتی- 
الملكمن‌تشاء اقا جای‌تأمف است که مردم عوامند داین‌شيادها 
هرچه‌میخو اهند میلویسند جواپآ نکه اععلاء ولایت‌تامه وسلطنت 
مطلقۂ الهی بوجود محدودی محالاست این آیه مر بوط بولایت 
مطلته دداجع بخصوص انبیا نیست بلکه برای مطلق بندگانست 
واين آیه برای‌امام نیست این آیه داجع‌باعطاء ثروت ویانبوت 
وسلطنت مکانی بشری‌است‌هیچکس ازمفسرین ما نندقایز نجانی 
تفسیر برای تکر ده دسولخدا فرمود من‌فس‌القر آن پر ایه‌فلیتبوء 
مقمده‌من النار یمثر, هر کس قر آنرا برای تفسیر کند جایگاه‌او 
پر‌میشود از آتش. 

درس ٤‏ ۶ گوید بحتث‌دداین‌استکه انبیا دادمیا دریرابر 
آمورتکوینی مثل‌مردمان عادیعاجز ند ونانوان محضنه جواب 
این‌استکه درپیشگاه خدا همه‌فقیرومحتاج محضند و آقای‌برقعی 
دراین بحث چیزی‌ننوشته ولی نگارنده ازایشان سوال کردم 
فره‌ودنه بدون شك موجودات عالم دروجود وقوای دجودی و 
کمالات وجودی متساوی نیستند نیروی دسول‌خدا بقدد نیروی 
چهل‌مرداست عتل‌او کاملتراز دیکرانست اما اعطاء قدرت‌تامه 
که عین‌ذات پروردگاد است در وجود محدود دیگران 


محال است. 
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درص ده تا ٩۴‏ استدلال‌کرده بآیات وروایاتیکه انبیا 
سلطنت‌موهبتی داشته! ند درجواب ميگوئيم بسیار خوب برمنکر 
ساطنت انبیا لشت اما بگو ید این‌سلطنت ایشان آیاتکوینی‌است 
یاتفریمی شما باشتباه میگوگید تکوینی استزیر! حضرت‌سلیمان 
میگو یدرب هب‌لی‌ملکالاینبتی‌لاحدو آنچه خداباوداد زمامداری 
جن وانس است‌نه‌ایجاد و تکرین آنان چنانچه خدا فرموده 
فسخر نألهالر بح تجر ی‌پامر» یعتی‌ما که خدا یم مسخر کر دیم بر ای 
او پادراکه بامراو جریان‌کند آری بادامرونهی اورا اطاعت 
کنه اما تکوین وایجاد بادپاخداست نهباسلیمان مثلا مااطاعت 
رسولخدا بايد‌پکنيم طبق دستورقا نون شرع که فر‌موده‌اطیعوالله 
واطیعوالرسول واولی‌الامر که این اطاعت شرعی و تشر یمی‌است 
نه‌اینکه رسول‌خدا ایجاد کننده وفانی کنند ما باشد و همچنین 
آپات داجم بحضرت آمف طبق احادیث کثیر» که اذاثمهدی 
دسیده ودر تفسیر صافی‌وا با لفتوح‌رازیو تفسیر نورالثقلینمذ کور 
است که خدا اسم‌اعظم را باویاد داده‌بودکه بخوانه واوخوانه 
وخدا دعای اوراستجاب کرد وبرای دعای اوخدا تخت‌بلئیس 
راحاشر کرد چنا نچه‌درده‌ای‌روز۵ ۱صحیفه علویه‌امیرالمومنین 
عرض میکند واسئلك باسمك الذی سثلك بەعبدكالذی کان عنده 
علم من‌الکتاب فاتیتهبالمرش فاسثلك به وادعولك بمادعاله په 
فاستجبت‌له يعنیو-ۇال میکنم بآن اسمیکه سوّال کرد تورابآن 
اسم بندتو آن بنده که نز داه بود علمی‌ازکتاب پس‌تو آوردی‌ای 
خدا برای‌اوعرش‌را سوال میکنم تورابان اسم ومیخوانم تودا 
بآ نچه او تورا خوانه پساسنجابت کردی برای‌او ۰ آذاین دعا 
معلوم مشود خداتختدا آورد نه آصف مدرك ما جلد ٩۷‏ 


۵۸ 


بحار جدیدص ۲۳۰ حال میگوئیم ای آقای زنجانی شماقر آنر! 
بهش‌میدا نید یا امیر المومنین شما مبکوثی من‌شیعه هستم چسرا 
تفسیری محالف قول امیر المومنین از خود آوردی: حال مافرش 
محال میگوگیم خدا قدرتی‌بامف داده که تختیر! بیاورد اذ 
مکا نی‌دور اماتکوین وایجاد تخت‌بااو نبود وحضرت آمف‌ولایت 
برتمام ممکنات نداشت تاشمادیگریر! باوقیاس‌کنی بدانیدای 
خوانندگان که هيچيك از مفسرین نگفته که خود آصف‌آورد 
مر جوم طبرسی‌ومرحوم علامه‌مجلسی در آمدن تخت‌چنداحتمال 
داده‌اند چنانچه. 

درس ۱۲۴ جلد ۱۴ بحار جدید ذکر کرده است ۱ 
ملائکه حمل کرد باشند پامی خدا ۳- پادحمل کرده‌باشد پیامی 
خدا ۳ خدا ایجاد حرکت در تخت کرده باشد ٤۔‏ زمین 
شکافته شدء‌باشد ودر<شور سلیمان بامر خدا حاض شده باشد 
۵- زمین پیچیده شده باشد برای تخت + خدا آنرا در جای 
خود معدوم کرده باشد و درحضور سلیمان موجود کرده باشد 
بعدالعدم بثابراین تفاسیرعلمای بزرك میگوئیم دیگر جا برای 
تسیر خود در آوری آقای زنجانی نمیما ند وحضرت آصفا گر 
بگوید من میاورم برای این‌استکه چون بدعای اوخدا آورده و 
اوسپب‌شده برای آوردن . 

درص ۷۱ میگوید اگر بنا بو دبدعا کردن» خودسلیمان‌دها 
میکرد جواب‌اواینکه خوب بود شما بروید اقلاچند تفسیر نظر 
کنید بعد بستیزه بر خیزید آقای عزیز مرحوم مجلسی دطبرسی 
ودیگران جواپ داده‌اند که سلیمان میخواست بدعای حضرت 
آصف آورده‌شود تا فضل صف وجا نشینیاو برای اصحاب‌سلیمان 

۵۹ 


محرز ومعلوم شود . 

درس۴ ۷ پیمد اعتراضاتی دارد که‌تمامش, بی‌مورد است‌مثلا 
میگوید آقای برقمی تمأم آیه‌راجع بحضرت عیسی دانیأورده و 
چرا تحر یف کرده آقای عزیز اگ نیاورده دیگر تحریف معنی 
ندارد آفای برقعی خودش درجواب ایراداتی که چاپشده هنگام 
چاپ درسی ازولایت ودرهمین کثاب جوأب اوذ کر شد که‌فرمود ند 
من باختصار کوشیدم ونخواستم تمام ايه دا بیاودم ولی‌جای آیه 
وشمار؛ آیهرانشاندادم که هر کس بخواهد مراجعه کند ولی در 
سئوال وجوابی که ازاوشده وچاپ هم شده تمام آیدایر! که در 
سورة آلعمران بوده آورده است ولی آقای‌زنجانی از سوء‌ظن 
حمل بر تحر یف کر ده بور حال رجو ع‌شود بصفحه۵ ۱ که آقای برقعی 
مفسل بیان وجواب داده‌است آقای‌زنجانی خود شما 

درس ٩۷‏ در آیه‌ایکه نقل کرده‌اید میتوان گفت تحریف 
کرده‌اید زیرا نوشته‌اید نجن‌اولیائکم فی‌الدنیا والاخرة و حال 
آنکه در قر آن‌ها چنین است نحن‌اولیاکم فی‌الحیوة‌الدنیا د 
فی‌الاخره شما کلمه حيوة را انداخته و کلمه فی دوم دا نیز 
انداخته‌اید ما حمل بنفلت میکنم ما مانند شما سوعتلن ندادیم 

درس ۸ پسیاربهم بافته میخواهد بکوید تمام عروق د 
شرائین د میلیونها گلبول و میلیونها دگهای موئی و سایر 
جزئیات دا خلیو خادجی بدن مرغرا ازمفز وجمجمه دمیلیو نها 
تاره پوت پرهادا عیسی یکی‌یکی‌ددست کردوحال آنکه چنین نیست 
ذیرا! عیسی عطایق آنچه از روایات وتفاسیر دسیده گلی را 
پرمیداشت و بشکل مرغ مینمود و فوری در آن میدمید نهآ نکه 
یکی‌یکی آزعروق واوتارراکه اوفات بسیاری‌لازم دارد خلق کند 


». 


وخارق‌العاده بودنش همین‌استکه با نبودن اجزا وعروقواوتار 
متعادفی یکمتبه مر غمیشد ما قبول دادیم کارفوق‌العاده بودء 
اما سخن مادر این‌استکه روحرا خدا ایجاد کرد در آن هرغ با 
عیسی مادلائل خودرا میاودیم. 


دلیل ما بر اینکه خالق روح مرغ 
خدا بونه 


مثلا در آ۴۷ سوده مر پم که جبر گیل ممثل شد وما تند 
دمیدن حضرت عیسی دمید در وجود حشرت مریم و مود پسر 
بحضرت مریم داد . 

حضرت مریم گفت دب‌انی یکون‌لی ولدولم یسسنی بغر 
خداپاچکونه برام فرزند آید وحال آنکه بشری مر امس‌نکرده 
خدا فرموده قال کذاك‌الله بخلق مایشاء یمنی گنت چنین خلق 
میکنه خدا آنچه بخواهدپس بسریح آیه خالق دوح در مریم 
جبرئیل نبود بلکه خدا بود با اینکه جبرئیل دمیده بود قصاً 
حطرت؛یسی و مر غنیزچنین است که حضرت‌دمید . اما خالق 
و موجد روح حیوانی خدا بود و لذا خدا نفرمود ای‌عیسی افت 
مکون‌الطلیر ویا انت خالق روح‌الطیر پلکه فرمود فتکون‌طیرا 
باذن‌الله که کون مفرد مونث است ضمیر هی‌دد آن برمیگردد 
پهیئت الطیر پس‌معنی چنین میشود مرخ شدنش‌بخلق خدا و پام 
وراد اوبود آنچه.ا بیان کردیم تمام‌مفسرین گفتها ند مامدرله 
میدهیم بروید نظر کنید در تفسیر مقننیاتالدررج ۲ 

درس 4 ۱۱ میگوید قالخاق حقیتةلله تعالی‌ظاهر علی‌ید» 
کماان‌التفخ فی‌مریم کان من جبرئیل والخلق‌من‌الله یمنی خلق 


اه 


روح مرخ حقيقة از خدایتعالی است بدست‌عیسی‌ظأهررشده‌چتأنچه 
نفخ در مریم از جبرگیل بود ولی خلقروح از خدا پود ودر 
جملةً یحبی‌الموتی باذنی میگوید وذکر الاذن فسی‌هنه‌الافاعیل 
على معنی اضافة حةيقة الی‌الله کقوله وما كان لنفس ان تموت‌الا 
باذن‌الله رمنیالابخلق الله الموت فبها یعنی خداذ کر کرده کلیۂ 
پاذثرا دراين کارهای عبسی باین‌معنی که این کارها حقيقة از خدا 
است ما نند آنکه خدافرمودهیچ کس نمی‌میرد جز باذن خدا یمنی 
مگر بخلق کردن خداموت‌را در آن پس اذن دد این آیات 
بععنی خلسق و اراد خدااست پس معنی فتکون‌طیر! باذن‌الله 
چنین میشود که مرغ شدنش بخلق خدابود 

دد تفسیر مررحوم شیخالطائفه شیخ طوسی میگوید (ویین 
بقوله فیکون طیرا باذنی انه اذانفخ‌المسیح فیها قلبهاالله لحما 
۳ وخاق فیها الحياة فسادت طائرا باذن‌الله وادادته لا قعل 
السیح یمنی خدابیان نمود بتول خود که فرموده فیکون طیرا 
باذنی که چود‌سیح در آن‌گل دمید خدا آنرا بکوشت وخون 
بر گردانید و خدا در آن خلق حيوة و روح نمود پس پر نده‌ای 
شد بفی‌مان‌واراده‌خدا نەبعمل مسیح, ای خوانند؛ عزیز پبین 
صرحا شیخ‌طوسی آ نچه ما گفته‌ايم فرموده ولی آفای زنجانی 
ندیده پر‌ماحمله کرد بازشیخ طوسی در تبیان میگوید وتبرء 
الاکمه والابرس باذنی معناه انك تدعونی حتی ابرءالاکمه 
والابرس وقوله اذتخرج الموتی باذنی ایاذکیاذیدعو نی‌قاحیی 
الموتی عنددعائك حتی بقاهدهم‌الناس احیاء یش ومعنای تبری 
الا کمه این‌استکه تو میخوانی و من آناتر! شفا میدهم و اینکه 
فرموده تخرج‌الموتی باذنی یمنی ياد آور دقتیکه میخواندی‌مر! 

وش 


که من‌ز ند هکلم مرده‌هارا هنگام دعای تو تا مردم آناثوازنده 
مشاهدء کنند ودرذیل آي سورة آل عمران فرموده میاداز کلمة 
ا خلق خاق اندازه گیری و تصویروصنعت است‌نه ایجادواحداث 
وهمانامقید کرده قول خود دا فیکون طیرادا باذت‌الله نهکامۀ 
اخلقرا لینیه بذکی الاذن آنه من فعل‌الله دون‌عیسی یعنی خدا 
خواسته آگاه سازد که این کار اذفءل خدااست نه فعل‌عیسی واما 
التمویر والنفخ ففعله لانه مما یدخل تحت مقدود ولیس کذلك 
انتلابالجماد حیوانافا ن‌لایقدر على ذلك احدسواه تمالی وقوله 
داحبی‌الموتی باذن‌الله على وجهالمجاز اضافه الی‌نشسه وحقيقة 
«عواالله باحیاء الموتی فیجیبوم‌الله فیحیون باذنه تعالی یعنی و 
اما تصویں مر غودمیدن در آن کادعیسی است‌ذیرا ایئها داخل 
قدرت بشر و انداذه گیری اوست ولی انقلاب جمادبحیوان پس 
قدرت بر آن ندارد احدی جز خدایتهالی و اینکه‌عیسی احیی 
الموتی گفته بطریق مجاز سيت بخود داده وحقيقة دافع دعا 
کر دن است‌اذایشان خدادا ,س خدا اجابت‌میکند وز نده میشو ند 
باه اده و فمل‌خدا؛ ما بآقای دفیعی قزوینی و آقای زنجانی»ءرض 
میکنیم بروید تفاسیر بزر گان شیعه دا ببیئید و بی‌جهه بآقای 
علامه برقمی اعثر اض‌نکنید. 


در تغسیر مر حوم علامه‌طبرسی 
درس 44۵ جلد دوم گوید فتکون طیرا باذن‌الله وقدرته 
وقیل بأمر أللهیمنی پس‌مر غخ‌شدن باذن وقدرت خدااست وگفته‌شده که 
اذن بمعنی آمراست یمنی یام خدا و ارادة او باز در همان 
صنعه گوید و انما وصل قوله باذن‌الله وله فیکسون 
طیسرا دون ما قیله لان تصود الطین على هیثته الطیسر 
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والنفخ فيه مما یدخل تحت مقدورالمباد فاما جمل‌الملین طیر! 
حتی یکون لحما و دما وغلق‌الحراء فيه فمالایقدر عليه غير الله 
فتال باختاق لیملم انه من فعله تعالی و لیس بقعل عیسی یعنی 
هاا خدا وصل کرد باذن" را پتول خود قیکون طیرانه بماقبل 
آن برای آنکه گل دا بمورت مرغ آوردن ودمیدن در آن از 
چیزهاگی‌است که‌مقدور بند گانست داما کل دامر غ کر دن بطوریکه 
گوشت و خون گرداند وحبوءدر آن خاقکند پس مقدو ر کسی 
نیست جزخدا (یینی محال است ازدیگری) پس خدا فرمود 
باذن ال تادانسته شود که ایجاد روح اذفعل خدایتعالی‌است داز 
فمل عیسی (ع) نیست پس گول شبخ زنجانی دا نبایدخودد که 
خلق ددح مرغرا اذعیسی میداند و همچنین تفاسیرمذ کوده 
مدد ند دراینکه زنده کردن موتی نیزوخلق روح ویااعادغدوح 
کار خداپود وبیرون آدردن آن درحال حیوة آزعیسی بود و 
لذا درسوره مأئده تخرج تعپیرشده و درسورة آل عمران احمی 
دلیل‌ما تفاسیر یستکه ذکر شد بعلاوه ددتفضیر نورا لثقلین ج۱ ص 
۴ و کتاب‌کافی و کتاب روضکافی همه روایت کرده‌اند در 
تفسیر‌این آیات بدو روایت که حضرت عیسی برای زنده شدن 
ضرت ذکریا (ع) دعا کرد و خدا زنده‌کرد او دا و نیز برای 
زنده شدن دوستی که داشت دعا کر د وازخداخواست خدا اورا 
زنده کرد عگرآنکه شیخ زنجانی بگویه من اعام ششم راقبول 
ندارم وتفیرامام را رد کند برای خاطر کوپیدن آقای برقعی 
در تفسیر طهرسی ج۲ص ۴۴۵ درتفسیر واحیالموتی پاذن‌اله می- 
گو بدا نما !ضاف الاحیاء! لی نغسهعلید جه | لمجاز والتوسع ولان اله 
تعا لی کان یحی أ لمو تی عند دعائه یعنی نسبت ز نده کر دن بعیسۍ 
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مجازاست ومجازا بخود سبت‌داده‌زیر آخداز نده کنند؛‌مرد گا نست 
بدء‌ای‌عیسی ونقل کرده که عیسی(ع) چهارنفررا دعا کرد وهمه 
راخدازنده کرده پس آقای برقمی ازخود چیزی‌نگفته تاشماهو 
کنیدشما که ازخود بافته‌ای بايد مجازات شوی ولی چون‌مردم 
عوامند حق برقمی‌ها اذیین میرود دراینجا ماازشیخ زنجا نیو 
خندق آ بادی دامثال ایذان میپرسم که شمامیگوئید امام ولایت 
تکوینی برجهان ميتو اد داشته باشد ومدیر جهان بود نش باذن اه 
چه ما نمی‌دارد که بهمه‌چیز ناظ باشد بنا بر این| گر یکنفر مسیحی 
بگویدمامیگویم تر آن شما نام امام شاراذ کر‌نکرده و نفرموده 
همه کار جها نست باذن ال ولی‌نام حطرت عیسی دابرده و خلق 
واحیارا باه نسبت‌داده‌پس چراما نگوثيم که‌عیسی‌همه کار#جها نست 
باذن‌الله شما آقایان چه جسواب مسیحی را خواهیدداد البته 
جوا بی نداد یدهسیحیان قاگل به‌تثلیث‌شدء‌وش کت سهامی سه‌نفری 
برای ادا عالمقائلند ولی شما ۴«مسوم دا با خسدا ش کت 
سهامی پا نزده تفری برای ادارعالم قائلید ومرامام و پیغمبریرا 
مدپر عالمامکان میدا نیدو کتاب امراءهستی میئو یسندهمه‌سا کتید 
افلكم ولما تعبدون. 

آقای زنجانی درص٩۸‏ میگوید باذنی بمعنی اداده نیست 
درجواب‌ایشان ميگوگيم بروید لغت‌رانگاه کنید تمم‌لفویین بکی 
ازممانی اذنرا اداده گرفته| ند وهمچنین ازتقاسیری که ذ کر شد 
معلوم شد که‌آذنرا بمعنی دخصت نگر فنه| ند پلکه بمعتی‌امرواراده 
گرفته‌انه وبلکه بمعنی خلق گرفته‌اند و مثلا در آي ومااصایکم 
یوم‌التقی الجمعان فیاذن‌الله که آیه ۱5 سور؛ آل عمرانست 
مرحوم طبرسی گوید جائز نیست اذن دراي ن آیه بهعنی‌اباحه و 
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ر خست‌باشه حال آقای ذنجانی‌چرا بآةای‌برقمی حمله کرده‌این 
مضرین بزر کی تماما قول برقعي را گنتدانه در تفسیر 
معتثیات| لدرر . 

س ۱۱۵ کوید آیةّوما کان‌لنفس آن‌تموت‌الاباذنا للهیعنی 
الا بخلق لها لموت‌فیها ینی وهیچ کسی‌نمی‌میرد مگر با بجادخدا 
موترادراو پساذن‌الله دا بمعنی خلق‌الله وایجادالله گر فنه آقای 
زنجانی درس۸۷ میگوید آفای برقمی نسیت نبش‌قبر بحضرت 
عیسی داده جواب‌اواینستکه تهمت دافترا حراماست وب خلاف 
عدالت است‌چگونه امام‌جماعتی هستید آفای من نباشا گرمرده 
دا ببرون ميآ درد بی‌جان وبیروح است برای کفنش اماحضرت 
عیسی(ع) | گر بیرون میآورد با روح دممجزه‌است آقای برقمی 
تتمیر ندارد خدا درقر آن تخرحالموتی ف موده بهر حال آقای 
برقعی تمام این اشکالاترا تتریباً قبلا جوایداده دچاپ‌کرده 
ایشان نخوانده بدشمنی بررخواسته مختصر آنکه آفای برقی 
میگوید موجدروح وموجد وایجاد کنند؛ حضرت عیسی وموجد 
اثر دست اووموجد دست‌اوهمه خدا است خدااثری دردست‌عیسی 
ایجاد و تکوین کرده که براکمه وابرس بگذارد شفاپیدا شود 
حالا! گر آقایان‌اهل‌غلو ازخالق بودن خدا وموجدیت اومیترسند 
و خوشفان نمیا ید ماسخنی ندادیم ومن کفر فاناللهغنیءن‌المالمین 
آقای برقعی تقصیر ندادد خدا فرموده الله خالق کل‌شیئی و 
رسولخدا فرمودهلایخلقالخاق الاهو درسورءحجآیة۷۳فرموده 
یا ایهاالناس ضرب مثل‌فاستمءوالهان‌الذین تدعون من دون‌الله 
لن یخلقو اذیا با ولو اجتمعواله وان‌یسلیهم الذباب شیثا لایستنتذوه 
مثه یعلی ایمردم مثلی زده‌شد بشنوید آنرا محققا آتانراکه 
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هیخوا نید فیرازخدا هر گز خلق مکسی نکننه وا گرچه اجتماع 
کنند بر آن وا گرمکسیچیزی‌ازایشان بر باید (مثلاخون بدنشان 
دا بمکد) آیقان استنقاذنکننه ازاو ینی‌نمیتوانند ازمکس پس 
بکیر ند آقایا نیکه درحق‌امام وپیمبرغلودارید دراین آیه‌الذین 
دضما ئر جم م آورده شد که شما بدا نید مقسود کیست وحمل بر بتان 
نکنید و کلمهلن دلالت بر ننی| بد ومحالیت میکند. 

واضحترازاین خدا میفرماید | گرجن وانس جمع‌شوند 
بك آیه بمانندآیات قر آن خدا نیاورنه ولو کان بسهم‌لبض 
ظهیر | یعنیاکرتمام انبیادادصیا وسابرین جمع شو ند يكآیه 
مانندآ یات تشریمی نخواهندآوردچه‌برسد بموجودات‌تکوینیو 
آیات کتاب تکوین این آیات گغت برقمی‌نیست که بر او بتازیدو 
بهووجنجال حقی‌دا پامال کنید اصلا خلق ازعدم برای‌غیرخدا 
محال است زیر اهیچ‌امام وپیغمیری نتوانسته خودرا ازعدم‌ایجاد 
کند چه برسد بغیر خود آقای زنجانی و خندق[ بادی نمیدا نند 
توسید افعالی یمنی چه و لذا بهیاهو پرداخته‌اند مملکتی که 
بهود و نساری بی آن نفوذ دار ند و نشر یات کفارهمه‌جا منتش است 
همه راندیده گرفته| ند وبآقای برقعی حمله میکنند که چرا گفته 
الله خالق کل‌شبیء آقای زنجانی درچندجا ازجمله 

درس۵٩‏ اقراد کرده که ولایت مطل تکوینی‌با خدااست 
دراینسورت تمیدانم کناب خوددا برای چه نوشته شاید خواسته 
اظهاد فضل کند باید گفت عظمت انبیا داوصیا داکسی منکر نیست 
و آقای بر قمی‌در کتب‌خودفرموده خداجریانءالمر! روی‌اسیاب 
قرارداده وفرشتگا نرا واسطهٌ فیوضات تکوینی وتصویرارحام و 
حفظ بشر قر ارداده وحتی‌ملکه‌ای برای حفظ انبا واوسیا قرار 


وی 


داده ایثها شکی ندارد دیگر لازم نود آقای زنجانی صفحات 
کتاب‌را پر کند انس ٩۷‏ تاچندین صفحه بعنوان اعستراض و 
دست وپای خو درا گم کند شما پروید کناب عقل ودین علامبرقمی 
دا ببینیه تأ بگفتارما یقین کنید. 

آقای زنجانی درص۹۸بمداز آن دراشتباه بزر گی‌افناده 
و گوید آیوسخرلکم ماقی‌السموات ومافی‌الارش دلالت‌داردبر- 
اینکه آسما نواوزمین+جیورند باطاعت‌بش بعددیده کجاخورشيد 
و ملیاردعا کهکثان‌ها مطیع اجبادی بغر ند خواسته درست کند 
نتوانسته مخفی‌نباشد معنیآیه این اسکه‌خدامسخر کرده آسما نها 
وزہین‌هادا که منظلم ومر تپ درجریان باشند بررای‌نفع بشر لام 
لکم در آیه بمعنی نفع‌است مانندلام در آیه۲۱ سور؛ بقرء الذی 
جمللکم الادش فراشا و آیه۲۹ هرالذی خلقلکم .اقی‌الادش 
جمیما که میفرمایدخدا زمینو آ نچه درذمین است برای‌ننم‌شما 
بشرقراردادہ تمام‌عفسر ین‌ق آن موافق گفنةٌ ما تفسیر کر ده‌اند 
بیاگید تفسیرصاقی وتفسیر طبرسی دسایرین راببینید اما آفای 
زنجانی تسخیردا بمعنی‌اطاعت قرارداده بر خلاف تمام‌مشرین 
وہر خلاف لفت‌عرب بعد دیده این سحیح‌نیست و آسمان‌هاء‌طیع 
بشر نیستند آمده لک‌رامقیدکرده پعضی ازبشر که بقول‌خودش 
اولیا باشنه ومیکویند آسمان‌هامطیم بعضی بشرزدکه اولیا باشد 
ودرص٩٩‏ خبری برای خود آورده که آن‌خیررا نفومیده»ذیرا 
درحقیقت آن‌حدیث قول اور! رد مبکند ولی اومتوجه نشده در 
آن‌حدیث اهام فرموده «سخر»ایاجبرهم لطاعتهم آفای‌زنجانی 
کلمۂلطاعتهم را بکلمه لاطاعتهم اشتباء کرده وخیال کرده .لاطاعنهم 

میباشد یعنی برای اطاعت» آسمانوارا اجیار کرد وحال 
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آنکه‌چنین نیست اعام‌می‌فرماید این‌تسخیر آسمان وزمین.طاعت 
وسیراجیاری آنهااست تسخیر بمعتی طاعت اجباری است درلغة 
نه اختیاری مقصود آنکه کردش آسما نها با ختیار خو دشان نیست. 
پس مطیع بشر ند معنی ندارد زیرآءطیع‌بودن اختیار لازم دارد 
شماخوانندگان ملاعظه نماگید این آفای زنجانی برای اینکه 
بزو ر کی‌امامرا مدیرعالم کند. بدستوپاافتاد‌این 1ق بااین‌فهش 
چقد د تعبیر ات‌زشتو گز نده دار د برای آقای پر قعی‌وسعی کرده‌مردم 
دا بایان بدبین کند دیگر خبر نداشت ممکن است یکنش پیدا 
شود دما نند شیر حمله کند و گر کانر! از اطراف آقای برقسی 
دور کند . 

درص۰۴ ۱ میگوید نودر آ مدهای امروزو خلق‌الساعه‌های 
این‌عصرهمة این تصریحات قر آن‌را کان لم‌یکن‌دیده ومیگویند 
پیغمہران وامامان درتکوینات پا سایں مردم فرقی نداد نددد- 
جواب‌ایشان میکوئیم‌شما که کهنه در آمدو خلقا لساعهغیر این‌عصر 
میباشید یکجا بمانقان دهید که کسی گفنه باشد پیغمیں وامام‌دد 
امورمر پوطاً بتکوینیات با سایرمردم فرقی‌ندادند | گرمقتصود 
شما آ فای بر قمی‌است که در کلام|یشان‌چئین‌چیز نیست معلوم‌میشود 
شما پاسادات و آلمحمدکینه دارید دسول خدا فرموده هر کس 
یکی از ذریةُ مرابیازارد مرا آزدده است قر آن سور احزاب 
آبهم ۵فرمودهوالذین بوذون‌المومنین_ والمومنات بغیر ما! کتسبوا 
فقد احتملوا بهتانا دائعامبینا یمنی کسانی که مومنین دمومناتر! 
پیازار ند بدون‌جهةوعملی پس‌محققا متحمل بهتانو گنا آشکاری 
شده‌اند توهین یکنفررمجتهد سیدگناه‌بزر گی است آقای برقعی 
تتصیر نداردجز آنکه يكسئلةً مهم‌توحیدی‌را که دیکران تشریح 

A 


نکرده‌بودند بیان کرده وببی کت‌این‌مسئله بسیاری ازخرآفاترا 
ابطال نموده آقای زنجا نی وامثالاو بدا نشد. 
ماتجربه کردیم دراین دادمکافات 
باآل علی هر که درافتاد ورافتاد 
تانوبت باطل‌شکن وبرقعی آمد 
با نیش قلم‌حمله پهر کورو کر افتاد 
بس تهمتو تهدید پراوریخت هزاران 
تاحق بشدی ظاهر و باطل خطرافتاد 
بلی آقای برقمی میکوید انبیا دادصیا درامورتکوینیبا 
خدا فرق دار ند ومیخواهد توحیدافعالی دا بمردم پیأموزدشما 
اگرموحدید اورایاری‌کنید نهاینکه بنام طرفدادی امام مردم 
را بشر بکفا نید و بادلیلهای‌نادرست‌سفات خدارا بامام بچسا نید 
مخفی نما ند که در کتاب خندقآبادی وزنجانی هزاران‌باطل و 
تادرست وانحراف و جود داردکه بیان همهٌآنهاباعث تطویل 
میشودوا گر ط رفداریاز <ق وحقیقت نبود دهم گر بیانمافی بضی 
از گوینه گان و نسویسند گان نبود ما خود دا بزحمت نوشتن 
نمیا نداختیم 


تقصیر [قای‌برقعی يك چیز است 


تاصیراو ایثست که باخرافات میارزه میکند یاصوفسی و 
شیخی ومداحان اهل غاو وقلفه بازی وعرفان سازی درافتاده 
و خر افاتیکه بنام‌دین‌بوده آندین جدا کرده و خواسته خسدمتی 
پامت جدش بکند حال بهر نحواست پایداورا کوبید وبدنام کرد 
تاد کان‌ها خراب نشود ویا کسادنگردد برقمی‌میکوید آلو د گسی 
دین‌موجب تنفرمادیین است تاتیر گی ازچهر# حسی‌زائل نشود 


2 


اہ د ت ج 


ق بر باطل غالب تدود چون حق تیره و تاداست باطل‌دا گرمی 
بازاداست سیب سرخ سردا بیم وزد بور ند ولی‌اگر آلوده 
بکڈافت شد بنازی‌نخزند و خرواری بدیذاری تبر ند. 


ور اینجاتقلید جایز نیست 


دراصول دین وعتائد تقلید جائزنیست بایده ر کسی عتأئد 
خودرا ازمدرك ودلیل محکمی فرا گیرد ومسئلة ولایت‌تکوینی 
وتشر یی ازعتاگدامولی است باضافه ازمجتهدیکه موفی مسلك 
وبخرافات فلاسفۀ‌یونان معتقد باشد نباید تقلید کرد مثلاتصوف 
و فلسفه میگوید قدرت وقیض‌خدا محدود پفلان‌مخلوقست وآن 
مجر ای فبض خدا میباشد و خیال کرده‌اند قیش و قدرت خدا 
مافند آب‌لوله بوده ودرمجرای محدودی روانست ولی دداسلام 
که توحیدخالس استذ کری ازفیشومجر ای‌فیض نشده بخصوصس 
در تکوینبات‌حال | گرمجتهدی چنین‌عقیده داشته‌باشد تقاید و 
اقتدای باو جائز نیست» حاج‌شیخ‌محمدحسین کمپانی از علمای 
نجف وعرفا ملك بود علماءنجف تقلید اوراجاگز نمیدا نستند 
آیااذ شا گردوهم مذاقاو میتوان تقلید کر ده البته خر : بلی 
سوفیان که شاعرشان‌میگوید 
خلق‌را تقلیدشان‌بر باد داد ای دوصد لعنت بر این تقاید باد 

چنین کسی اقتدا کنند شاید و هم‌جنین دد بدیهیات و 
عرفیات وموضوعات نباید تقلید کرد 


چه بو چه‌ب و هیچ چیز نبول 
از میاهو و جنجال وید گوئی عالم نمایان ما خیالمیکردیم 
آقای برقعی متکریکیازضروریات دین شده ویااسلامرا انکاد 
اف 


کرده بحمدالله فملاکه دو کتاب رد برایشان نوشته‌شد. معلوم 
گردید که چیزی‌نبوده جزاغراض مفرضین وجزاشکالات بی 
اسرائیلی فعلاما بآقایان معترضین عرض‌ميکنيم پفر ضآنکه آقای 
پرقمی در بعضی ازمطالب اشتباء کرده باشد شما بگو ئید که‌اميك 
ازعلما اشتباء نکرده و کدام محققی استکه تمام مطالیش خالی‌از 
اشکال نباشد بنابراین این‌همه هیاهو وبدگوئی نمیخواهد و 
موچب فحش وتکفیو نمیشود ما میپرسیم آقای برقسی کدام کفر 
صریحی را اظهاد کرده ویا کدام‌یکیازضرودیاترا انکاد نموده 
که ما ندیده‌ايم وشمادیده‌اید. دراین روز کاریکه کفار بآزادی 
مطبوعات خود دامنتشرمیکنند وصدها مجلات و کتب‌فدق دفجور 
نفرمیشود آیا ازانمافستکه همه‌را ندیده گرفته فقط ششدانگه 
مم‌خوددا صرف کو بیدن آقای بر قمی کنید پر یدون لیطنثوا نورالله 
بافواهوم و اللمتم نوره هر چه‌شماهیاهو کنید حق‌بهتر ظاهرمیشود 
ماعرض میکنیم کاسه نبایه داغتر از آش باشد خودامام(ع) دد 
حق خود چه‌فرموده شما تجاوزازفرمودءاو نکنید . 


امام علیه السلام مذاصب خوح را 
معین کر ده ۱ 


آمیرالمومتین دد نهج‌البلاغه کار ومقام ومثصب خود دا 

مەی ن کرده دشمرده پس‌لازم نینت شیعیان چیزی ازخود بیافند 

وبرای آن بیفزاینه درخطبۀ ۱۰۴ فسرموده یرید آن‌یلصق مالا 

یلاسق ویقرب الایتقارپ تاآنکه فرموده انه‌لیس‌علیالامام الا 

ماحمل من امرریه الابلاغ فی‌الموعظطة والاجتهاد فىالنصيحة و 

الاحیاءلاسنة دافامة الحدود علی‌مستحتیها واصدارالسهمان‌علی 
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ل اس ی ټل 


اعلها _یعنی کسی که نادانست میخواهدآنچه نمی‌چسبد بچسباند 
نزديك کند تا تجا که 
فرمود بتحقیق يست برامام مگرقیام بآ نچه پرورد کارش باو 
آمر کرده و برعهدة او گذاشته (و آن پنچ‌چیزاست) ابلاغ‌موعظله 
د کوشش نمودن درپند و نصیحت واحیای سنت وروش رسو لخدا 


(بدین وبا بامام) و آنچه نزديك ن 


(ص) واجرای حدود برمستحقین آن وسهم ونصیب بیت‌آلمالدا 
باهلش دسانیدن » بهرحال برشیمه‌لازم است که سخن امام‌خود 
را گوش دهد و آنچه او نفرموده ازقبیل قطب‌جهان ومدیر عالم 
| مکانومجرای‌فیش بامام نچسبا ند چنا نچه‌امام‌ششم‌فرموده| تقو الله 
ولاتغلو! ولاتفرقواولاتتولوا مالانقولمراجعه‌شود ببحاد هفترس 
۲۴۹ که میفرماید ازخدا بترسید وغلونکنید وتفرقه نیاودید و 
نگولید آ نچه‌ما_نگفتهايم که درقيامت باشمامخاسمه خواهیم کرد 
ونیزدر نهح‌البلاغه خطبهٌ۲۰۷ فرءوده فلاتثنوا على بجمیل ثناء 
لاخراج نفسی الی‌الله واليكم من‌البقية فی‌حقوق لم افر غمن 
اداگهاوفر الا بدمن‌امضاگها تااينکه میفرماید فا ن یلست فی نشی 
بفوق ان اخطٹی ولاآمن من‌فعای الاان‌یکفی‌الله من‌نفسی ماهو 
املك به منی فانما انا وانتم عبید مولو کون‌لرب لارب غیره 
يملكمنا مالا نملك من‌انفنا واخرجنا مما كثا فيه الی‌ماصلحنا 
عليه فا بدلنا بعدالضلالة بالهدى واءطانا البصيرة بعدالعمى یعنی 
مرا ثنا وستایش ومداحی نکنید برای آنکه خودرا مطیع‌خدا 
قراددادهام وباشما خوشرفتارم‌ازمن حقوقی مانده که از ادای 


آنهافار غ نشده‌ام وواجباتی مانده که ناچارم پاجرای آنهاسپس 

فر مود من‌خودرا ازخطا مسون ومحفوظ نميدانم ودر کار خود 

ایمن ازخطا نیستم هگر آنکه خداکه از من مالکترراست بمن 
۷۳ 


مراکفایت نماید و حفظ کند همانا من و شابندگان مملوه 
پرورد گاری‌هستيم که جزاه پرورد گاری‌نیست مالك است‌نسبت 
بماً آنچە‌راکه ما برای خود اختیار نداریم ودرتحت ملکیت‌ما 
نیست آن‌خدائیکه ماراازجهل ونادانی که در آن‌بودیم در آورد 
ویسوی علم‌ومعرفت مارا سوق‌داد و گمراهی مارا بهدایت‌تبدیل 
نمودوبیناگی بعداز کوری بما بخشید. نگار نده گوید امام علیهالسلام 
طبق این‌سند داضی‌نیست کسی مدح اورا بگوید دراطاعت خدا 
چه برسد پاینکه مدحی ضدقر آن بکوید بیاوببین این‌مداحان 
از خدا نترس چکونه امامرا متصف بوصف خدائی میکننه و 
کارهای خدارا واگذاد باوداسته وخدادا بیکاده میدا نتدامام 
میگوید پرورد گاری جزخدا نیت ودراعمال وافعال بشری هم 
خدا مرا اید حفظ کند بهرحال افتخاد امام عليه السلام بان 
چیزرستکه خودبیان کرده نه مز خرفات شیعیان عوام » خود 
امیر المومنین (ع) عرض میکند الهی کفی‌بیعزاان! کون لك عدا 
وکفی بی‌فخرا ان‌تکون‌لی دیا یی خدایا عزت من‌همین ہس 
که بند؛توبام و فخ من همین‌بس که توئی پرورد گادم این 
آقایان ببهانۂ ولایت هرچه دلخواه‌شان شد بهم میبافند وا گر 
کسی نهی‌کند میگویند های‌هوی ولایت را کم کرده کسی نیست 
ازایشان بپرسد آقایان این ولایت حدی‌دارد یاخیر وحدود آن 
کداماست؛ امامی آمدیر عالمامکان ومجر‌ای فیض‌تکوین میدا نند 
درحالیکه هیچ‌پینمبر وامامی چنین خودرا وصف نکر ده . 
من آنچه شرط بلاغ است‌باشما گفنم 
تو خواه ازسخنم ند گیر و خواءملال 
۷۴ 


معتر ضین بکتاب ددر سی از ولابت 
بهدانید 

هر کس دسیده بخیال خود اشکالی کرد» و جنجالی‌راه 
انداخته یایسی ازادله و آیات‌کتاب آقای برقمی دا بخیال خود 
ردکرده امانتوا نسته تمام آیات و دلائل عقلی وشرعی ایشان‌دا 
ردکنه و یا جواب دهد بتاپراین هر کی مدعی استکه علامه 
اشتباء کرده باید تمام دلاگل اورا جواب‌دهد نه پسنی دایدون 
بدگوی و جسارت و افتراء مادامیکه جواب مستدل نداده‌اید 
حق توهین وبلکه دد نوشتن ندادید بی‌جهت خوددا بزحمت 


کار هر بز نیست خرمن کوفتن 
گادنی میخواهد و مسردکهن 
این بنده بمداز آنکه دیدم بهو میخواهند حقی‌دا پامال 
کننه بآقای علامه برقمی مراجعه کردم که چرا سا کتیدفرمودند 
من حال طرفیت با مفرین‌دا ندارم عرض‌کردم اجازه بدهید 
بنده‌جواب گویمفرمودند مختارید | کنون مااعلام میکنیم‌هر کس 
چیزی باطل بنویسد پنویسد مادرمقام جواپ حاضریم بی‌خود 
خودرا رسوا نکند. 
ای مگس عرص سیس غ نه جولانگه‌تست 
عرض خود میبری و زحمت ما میداری 
ما دفاعازحق میکنیم واین کاریس ت که پرهمه واجب‌بود 
خصوصاآروحا نیین چون ايشان سا کت شدندنوبت پاین‌بند؛ غير 
روحانی رسید اگر کسی بدون‌غرض تمام کتاب درسی ازولایترا 


۷۵ 


بردسی کرد ومتایل‌تمام آن دلائل بهتری‌آورد مأممنون خواهیم 
بود وخود آقای برقمی نیزتشکردارد فعلا اعلاميةٌ چند نفراز 
علما که درتمجید کتاب ددسی اذولایت چیزی نوفته‌انه اینجا 
طبع میشود والسلام علیکم . 
نظریه‌بعضی از علمانسبت‌بآقای 
علاه_ذبر قعی‌مدظله 

عده‌ای ازمژمنین داجع بکتب وعتائد آیةاللهعلامابرقمی 
ازچند نفرعالم سئوال‌کرده و ایشان جوایداده! ندبرایآگاهی 
برادران اسلامی چاپشد تا از سوعظن اجنناب نمایند . 

نظر بهٌ حجةالاسلام آقای حاج‌فیخ ذبیح‌الله محلانی 

کتاب درسی‌ازولایت حجةالاسلام مالم عادل آقای‌برقعی 
را خوانده‌ام عتیده اوسحیح است وترویج‌وها بی نمیکندسخنان 
مردم تهمت بایشان میباشد اتقوالله حق‌تقاته ایشان میفرماید 
این قبیل شعر درست‌نیست. 
جهان اگر فنا شود علی فناش میکند 

قیامت اد بپا شود علی بپاش میکند 
بنده همعرش میکنم این شعر درست تیت اءضاءسحلاتی 
فر ية حجةالاسلام آقای‌مشکینی نجفی 

اینجانب علی مشکینی کتاب مستطاب درسی از ولایت‌دا 
مطالعه نمودم و ازمضامین‌عالية آن که مطابق باعقل سلیم‌ومنطق 
دین است خورسند شدم امضاء علی‌مشکینی 

۷۶ 


سس سس سس سس سس 


نظر به حجةالاسلام آقای سید وحیدالدین مرعشی‌جفی 
بمه تعالی 
حضرت آقای‌علامه برقعی دامت افاضاته العالیه شخصی 
است مجتهد وعادل و امامی‌المذهب وبنا بگفتار مشهور (کتاب 
وتألیف شخص دلیلعتلش و آینة عقیده‌اش‌میباشد) وایشانطالب 
بسیادمالیه راجع بمقام و شان حضرت امیسرالمومنین (ع) و 
سایر امه هدی‌علیهمالمایم در کتاب عقل ودین و کتاب‌تراجم 
الرجال که تازه بطبع دسیده و درسایر کتابهسای دیگرشان 
نوشتها ند وجاروجنجال وقیل وقال یکعده اشخاص مذرش و 
یاعجول وعصبی که کناب‌مستطاب درسی ازولایترا کاملانخواند» 
و ایمان خود را ازدست‌داده و قناوت ظالمانه درحق معظمله 
میکنند کو چگنرین تاثیری‌نزد علما وعقلا ندارد(عاقلان‌دا نند) 
وای بحال‌کسانیکه این ذریة طاهر؛ ائم هدی علیهمالسلام دا 
که اژچندنفر‌مراجم تصدیق اجتهاد دارد دنجانید. و در عين 
حال بهتان‌عظیم و افتراء شدیدبر یکنفر مسلمان عالم فقیه‌میز نند 
حقتعالی فرموده ان‌الذین یحبون ان تشیم‌الفاحشة فی‌الذین 
آمنوا لهم عذاب اليم فی‌الدنیا والاخرة 
خادم‌الشرعالمبین سید وحیدالدین مرعقی نجفی‌بنادیخ 
چهادم شهر ذی| لقعدةا لحرام ۱۴۸۵ ره ۱۳۴۸ 


وف 


سئو | شا مومنین از علامة برقعی 
وجواب ایشان 

محضرمبارك حضرتآ يقال آقای‌حاج‌سیدا بوا لفل علامه 
برقمی مدظلهالعالی تقاضا دادیم برای دفع‌شبهه بسئوالات‌ذیل 
جواب مرحمت کنید 

مس حضرتعالی فطال و مناقب ائمه اطهاد دا قبول 
دآنیده شی 

ج بلی‌تمام فضائل دمناقپ ایشان که در قر آن واخبار 
سحیحه باشد قبول دادم وخود مروج آن میباشم 

س - بعضی از افراد میکویند شما بسقام ولایت توهین 
کرده‌اید صحت دادد یاخیر 

ج - افقرا و تهمت است من مقام ولایشرا اذ خرافات 
ترفیع کرده‌ام متأسفانه این اشخاص نفهمیده‌اند 

سب آیا ثما گفته‌اید علی بقول عوام علیه‌السلام 

ج- خیر من‌نگفته‌ام ولعنة الله على قاگله و جاعلهو تاقله 

س۔ آیا شماحاضریدکه جلسهٌ بحٹی ازعلما تشکیل شود 
مجهز بشبطسوت وخبرنگاد تا معلوم‌ود حق پا کیست 

ج- بلی‌حاخرم مجلسی باشد از طرف علما واشکالات 
خوددا بکویند اگر جواب‌کافی دادم اعلان‌کنند تامعلوم‌شود 
من بر فت خود دلیلی دارم یاخیر و اگر دلیلی نداشتم من 
خود تسلیم میشوم 


YA 


»حفر مبارك حضرت آیهالش علامة 


برقعی حامت بر کاته 

پس از عرض سلام استفساتی از آیقالله میلانی شده داجع 
بکتاب درسی از ولایت وایشان جوابداده» که متن آ ثرا بمحض 
مبارك فرستادم خواهشمندم تظر مبار کر داجع باین سثوال 
وجواب مرقوم دادید . سید محمد - حرمی 

سمه تعالی و لها لحمد 

این کناب در پیان توحیه خالس و دفع خر افاتست و 
موشوع آن ولایت تکوینی و انحصاد آن بحقتعالی است این 
مسئله از اصول دين و توحید بوده وتقلید در آن جائز نیست 
واگ سائل فهمیده بود نباید چنین سئوال کند . 

ثانیاً آیقالله میلانی مرقوم داشته که این کتاب مخالف 
قر آن است ددحالیکه هیچ يا ازقر آن مخالف این کتاب نیست 
و چنین جوابی مورد تعجب است اگر ایشان آیدایر! دد نظر 
دارند که حالف صریح این کتاب باشد برای دقع شبهه باید 
نها ندهند فل‌ها تو برها نکم آن‌کنتم صادقین وا گر نشان ندادند 
درقيامت خدا احکر‌الحا کمین است . 

الاقل السید ا بوالنضل علامة برقی 


¥ 


خطاب بعلما و وعاظ و وانشمندات 
سمه تعالی 
محضر مبارك علماء اعلام و آیات عظام و وعاظ مسترم 
وفتلاء گرام اداءهم‌ال تمالی لحمایةالدین آمین دب‌العالمین 
معروش میدارد داجع پکتاب درسی ازولات مراجعه فرمائید 
بکتب تیان و مجمم‌البیان و برهان و متشا بهات‌القر آن د ششم 
وهنم بحار باب‌التفویش و پاب‌نقی‌القلو ومر آتالعقول ص۱۹۱ 
واحتجاج طبرسی ونوراللتلین نا صحت وحقیقت مطالب کتاب 
درسی از ولابت معلوم گردد - 
مسثلة ولایت اعم از نکوینی و تشریمی از اصول است 
و تقلیدی نیست هرفردی موتلف است در اسول عقائد از رد 
دلبل وبرمان یقین کند واجتماد نماد ومولف این کتاب حاضر 
استکه هر گونه اشکال بنظر آقایان علما و دانشم‌ندان دسیده 
جواب کافی دهد دسلوم گردد که حق بجانب موّلف است 
با خیر والسلام علیکم ورحمةالله . 
اقل اهل‌العلم » السيد حسین الرضوی القمى 


